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  چکیده

یکی از سطوح این کتـاب نیـز   . هاي زبانی ـ معنایی است  قرآن کریم متنی چندلایه و سرشار از پیچیدگی

هاي گسترده بشر به منظور کشف معانی الفاظ و  بررسی تاریخ علوم قرآنی، بیانگر تلاش. لایه الفاظ است

انـد، علـم    نیز از آن بهره بردهیکی از علوم نوبنیاد که دانشمندان علوم قرآن . ها با یکدیگر است ارتباط آن

دهنده یک متن، به منظور  معناشناسی دانشی است که به کشف ساز و کار اجزاء تشکیل. معناشناسی است

پردازد و در این راستا، به همه عوامل مؤثر در تشکیل معناي متن توجه  هاي معنایی آن می دستیابی به لایه

.  نماید می

هایی از الفاظ این کتاب شـریف، بـر    ناختی به آیات قرآن، به بررسی نمونهاین نوشتار با رویکردي معناش

هاي معناشناسی پرداخته و سعی در ارائه الگویی معناشناختی براي مطالعات قرآنی دارد؛  اساس چارچوب

گـردد و   دهنده معناي مـتن هسـتند، لحـاظ مـی     چرا که با این روش، عناصر و ابعاد گوناگونی که تشکیل

روش . اي جدید از معانی الفاظ آیـات شـریفه کتـاب تـدوین خواهـد بـود       ، قادر به ارائه لایهمعناشناس

نگـر،   نگر است که در نگاه جزئـی  نگر و کلی پیشنهادي این نگارش، بررسی الفاظ قرآن، با دو نگاه جزئی

نگر،  ر نگاه کلیگیرد، و د نشینی، جانشینی و سیاق آن مورد دقت قرار می تبارشناسی واژه و نیز ارتباط هم

هـاي معنـایی واژه و    مجموعه این عوامل، معرّف مؤلفه. شود میدان، شبکه و نظام معنایی واژه بررسی می

  .کننده معناي آن، از دیدگاه علم معناشناسی است ارائه 

  :هاي کلیدي واژه

  .شناسی قرآن کریم، معناشناسی، مؤلفه معنایی، شبکه معنایی، روش
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  طرح مسئله. 1

و هـاي زبـانی    ، متنی سرشـار از پیچیـدگی  »قرآن«

ــانی مشــخص و در بســتر   ــایی اســت، کــه در زم معن

تاریخی خاصی نازل شده است؛ اما بنـا بـه    -فرهنگی

اعتقــاد رایــج حــوزه مباحــث تفســیري، نــوع بیــانش، 

منـد نیسـت و بـه همـین دلیـل، در       منـد و مکـان   زمان

هاي حاکم بر فضـاي نـزول خـود، محـدود      چارچوب

ا نشده و زیر چتر هیچ فرهنـگ یـا قـومیتی نرفتـه، ام ـ    

.  ها را نیز در بیان خویش لحاظ کرده است آن

هاي این متن آن است که کمتر بـه   از دیگر ویژگی

جا و در کنار هم پرداخته؛ بلکه هـم بـه    موضوعی یک

دلیل حکمتی الهی و هم به دلیل سیر تاریخی نـزولش  

هـاي مختلـف، در طـی     هـا و موقعیـت   که در مناسبت

سال، آرام آرام شکل گرفته، هر بار و در هر  23مدت 

حاصـل  . اسـت  بخش، به موضوعات متنوعی پرداخته

گیري، توزیـع موضـوعات در سراسـر     این گونه شکل

پس اگر کسی بخواهـد معنـاي خاصـی از    . متن است

نگر به همـه مـتن    قرآن را کشف کند، باید نگاهی کلی

ــه   ــا را در گوش ــه معن ــر زاوی ــد و ه ــته باش اي از  داش

  . هاي قرآن جستجو نماید ساحت

گفتنــی اســت کــه در نگــاهی تفســیري، کثــرت و 

گی ظاهري آیات، حـول یـک محـور و معنـاي     پراکند

دست شکل گرفتـه اسـت؛    واحد و در یک فضاي یک

یعنی یک نقطه متمرکز معنایی و یکدسـت و بـه هـم    

پیوسته، در هسته همه معانی وجود دارد؛ به اصـطلاح  

یا جمع که در نزول دفعی قرآن » احکام«فضاي : قرآن

به صورت یکپارچه، در شکل معنـایی صـرف، بـدون    

ظ و عبارتی بر قلـب پیـامبر نـازل شـده اسـت، در      لف

یـا فـرق کـه در بسـتر زمـانی      » تفصـیل «مقابل فضاي 

هـاي زبـانی و معنـایی، در     وسیعی، با همـه پیچیـدگی  

). 1:هـود : ك.ر(نزولی تدریجی گسـترده شـده اسـت    

پس فهم و کشف معناي قرآن، میسر نیسـت، مگـر بـا    

کدسـت  رسیدن به همان مرکزیت معنایی و توجه به ی

  .بودن معناي قرآن

و بالاخره اینکه قرآن به دلیـل همـین نـوع نـزول،     

هـاي   فضایی چند لایـه و چنـد بطنـی دارد،  کـه لایـه     

عمیق و بالاي آن، وحدت و بسط دارند، در حالی کـه  

هاي پایینی و سطحی آن کثـرت و لفـظ؛ و آنچـه     لایه

ها با یکدیگر است؛  مهم است، پیوستگی همه این لایه

نزول قرآن از نوع نزول بـدون تجـافی اسـت،     چرا که

 Aبرسـد، نقطـه  Bبه نقطهAمانند نور که وقتی از نقطه

کند و این براي قرآن، این همانی را خالی نمی
1

ایجـاد   

نماید؛ به خلاف نزول با تجافی، مثل باران، که اگر  می

برسـد، دیگـر در نقطـه   Bبه نقطـه  Aاي از نقطه قطره

Aنیست          .  

م است که براي فهم معناي چنین متنی کـه  پس لاز

در بستر زمانی، بومی و فرهنگـی خاصـی نـازل شـده     

است، اما نه چنان که محدود به آن فضا شده باشـد و  

از سویی احکام معنایی دارد، که در فضـاي پیوسـتگی   

و یکپارچگی، معناي خود را انتظام بخشیده و بعـد در  

افی داشـته  لباس زبان ظهور کرده است، بی آنکـه تج ـ 

باشد، بلکه حضور معنایش را در مراتب نازله خویش، 

حفظ کرده است، باید روشی را برگزید کـه بـا توجـه    

ها، بـراي مطالعـات قرآنـی کارآمـد      به این زیر ساخت

  ). 33،ص1387مطیع،(باشد 

نگاهی به تاریخ مطالعات قرآنی، ارائه کننده روش

تبیـین   هایی متفاوت و در حد خود کارآمد، در مسـیر 

شده در قرآن و از جمله فهم  صحیح موضوعات مطرح

معنـاي مـورد    جویی بـراي فهـم   پی. واژگانی آن است

                                               
1. Identity



  
  

85     یدر مطالعات قرآن یمعناشناس يها روش يبر متناسب ساز ییالگو شنهادیپ

استفاده از یک واژه در میان اعراب اصـیل بـه منظـور    

دستیابی به معناي دقیـق آن در قـرآن، بـه کـار گیـري      

هاي تفسیر قرآن با قرآن و روایات و حتی توجه روش

هاي کلامی، فلسفی، نیز دیدگاهبه فضاي نزول آیات و 

هـایی از  فقهی و عرفانی به این کتاب شـریف، نمونـه  

هاي فکري بشر در ارتباط با ایـن کتـاب عزیـز    تلاش

  ).138،ص1387پاکتچی،(است 

هــاي نوبنیــاد در نیــز یکــی از روش» معناشناســی«

این روش به دنبال آن است تـا  . مطالعات قرآنی است

استخراج معناي نهفته در متن با مطالعه علمی معنا، به 

به همین دلیل، از . هاي معنایی آن بپردازد و کشف لایه

سویی یک مفهوم کلیدي را به عناصـر و اجـزاء ذاتـی    

کنـد و از سـوي   خود تجزیـه مـی  ) هاي معناییمؤلفه(

دیگر، هر مفهوم کلیدي را با مفاهیم پیرامونی آن گـرد  

ایـد و بـراي   آورد، تا تصویري کامل از آن ارائـه نم می

این منظور، هر آنچه در وضوح این تصویر به کار آید، 

  .دهدمورد استفاده قرار می

هـا و جانشـین  نشینشناسی واژه، بررسی همریشه

ها و متضادهاي یک هاي آن و توجه به سیاق، مترادف

  .هاست واژه، بخشی از این تلاش

هـاي  نگاهی به مطالعات معناشناسـی در پـژوهش  

دهد که این علم با ارائـه راهکارهـایی   میقرآنی نشان 

مند براي ایـن قسـم تحقیقـات، عـلاوه بـر ارائـه        نظام

تعریفی دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبیـین جایگـاه   

آن مفهوم در میان سایر مفاهیم قرآنی، موفق به کشف 

هاي جدیدي از یـک مفهـوم گشـته و در تعمیـق     لایه

  .داشته است از آیات نقشی به سزا معانی مستخرج

هـاي   این پـژوهش در پـی ارائـه الگـویی از روش    

معناشناسی است که متناسـب بـا مطالعـات قرآنـی و     

  .هاي معنایی قرآن باشد کارآمد براي فهم لایه

  علم معناشناسی. 2

هاي قرادادي است که تمـامی  زبان، نظامی از نشانه

هاي ساختاري آن، از نظام واجی گرفته تـا نظـام   حوزه

اند ، نحوي و غیره، براي انتقال معنا پدید آمدهواژگانی

 ،1384کـروز، (و مهمترین نقش زبان، انتقال معناست 

  ).112ص

هـاي وسـیعی اسـت کـه      شناسی داراي حـوزه زبان

ها حوزه لفظ و دیگري حوزه محتوا یا معنا یکی از آن

اي از اي از حوزه لفظ، بـا بـرش قرینـه   هر قطعه. است

). 52،ص1374یـرویش،  بـی (یابد حوزه معنا ارتباط می

ــان ــا صــورت و شــکل  در حــوزه لفــظ، زب شناســی ب

ساختاري کلمات و عناصر زبانی و در حوزه محتوا بـا  

ها سر و کار معناي الفاظ بسیط و در حالت ترکیبی آن

خوانند » معناشناسی«شناسی را دارد؛ این حوزه از زبان

معنا  دانشی که به بررسی«، »بررسی معنا«که با عبارات 

شناسـی کـه بـه    اي از دانش زبـان شاخه«و » پردازدمی

مختارعمر،(توصیف شده است » پردازدنظریه معنا می

  ).19،ص1386

به بیان دیگر، بررسی ساز و کار معنا از طریق زبان 

آن چـه کـه در محـدوده دانـش     . را معناشناسی گویند

گیـرد، صـرفاً معنـاي    معناشناسی مورد مطالعه قرار می

  ). 31،ص1382صفوي،(زبانی است درون 

  

»معناشناسی«و » معنا«چیستی . 2-1

،»معنا«
1

شـدن معنـا    دار است و قائل جریانی جهت 

براي چیزي، در نظـر گـرفتن جهتـی بـراي آن اسـت      

ــعیري،( ــا  ). 7،ص1388ش ــی، معن ــه در معناشناس آنچ

شود، مصداقی اسـت کـه در جهـان خـارج     نامیده می

که بر حسـب مصـداق  وجود دارد و یا مفهومی است 

                                               
1. Meaning
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گویان زبـان   ها، به صورت نوعی تصور در ذهن سخن

هـاي  نظریه). 20،ص1382صفوي،(انباشته شده است 

ــه  ــا کــلام را مجموع ــتن ی ــادار معناشناســی، م اي معن

راه . توان به مطالعه و درك آن پرداختدانند که میمی

پیشنهادي معناشناسی براي دستیابی به چنین مجموعه

ــادار ــا ســطوح  هــاي معن ــاد ی ــرفتن ابع ي، در نظــر گ

  ).6،ص1388شعیري،(ن براي متن است گوناگو

ــتن را   ــلام، م ــل ک ــه و تحلی معناشناســی در تجزی

بنابراین تحلیـل  . دانداي منسجم و معنادار میمجموعه

معناشناختی بر این اصل استوار است که مـتن، محـل   

بـه زبـان دیگـر،    . گیـري فرآینـد معنـایی اسـت     شکل

طالعــه علمــی معناســت و بــه توصــیف معناشناســی م

هاي زبانی در چارچوب یـک نظـام، بـدون هـر     پدیده

  ).  28،ص1387صفوي،(پردازد انگاري می پیش

شناسـی بنابراین اگـر نشـانه  
1

، دانـش درك معنـا و   

کاربردشناسی
2

، مطالعه معنـا بـا توجـه بـه گوینـده و      

شنونده باشد، معناشناسی مطالعه انتقال معنـا از طریـق   

صـفوي، (و مستقل از گوینـده و شـنونده اسـت    زبان 

  ).   42و 35،ص1387

  

  کارکردها و هدف معناشناسی. 2-2

معناشناسی در خدمت تجزیه و تحلیـل گفتمـان و   

ایـن  . کلیدي براي گشایش درهاي متن یا کلام اسـت 

پـردازد و  علم ابتدا به برش یا تقطیع کلامی مـتن مـی  

هـا  اتصـال آن پس از بررسی معناشناختی این قطعات، 

به یکـدیگر بـراي دسـتیابی بـه کـل معنـایی را آغـاز        

ویژگی این روش، برخورداري از دقـت ویـژه   . کندمی

در تحلیل متن است؛ چرا که مطالعه خود را به پیکـره  

                                               
1. Semio- semantic
2. pragmatics

کنـد، تـا بتوانـد بررسـی     کلامی محدودي معطوف می

هـــدف معناشناســـی، . اي انجـــام دهـــدموشـــکافانه

مـتن یـا کـلام اسـت؛      روشمندکردن مطالعه و بررسی

هایی اسـت کـه بـا آن    یعنی این علم در پی معرفی راه

بتوان هر نوع متن یـا سـخن، اعـم از کلامـی یـا غیـر       

  ).4،ص1388شعیري،(ی را معرفی کرد کلام

ها از دار مطالعه روابط میان نشانهمعناشناسی، عهده

ز طرف دیگـر اسـت   ها ایک طرف و مظاهر ذهنی آن

ها، بـه بررسـی   علاوه بر نشانه و )5،ص1348اختیار،(

هــاي هــاي معنــادار کــه در برگیرنــده نشــانهمجموعــه

پردازد؛ در نتیجه، متن و کـلام بـه   گوناگون هستند می

از دیـدگاه  . یابدهاي معنادار اهمیت میعنوان مجموعه

شدنی باشد، متن  آنچه دریافتنی و دركمعناشناسی، هر

ی اسـت کـه   هـای ها و پدیـده متن، مجموعه داده. است

قابلیت تجزیه و تحلیل شدن دارند، اما کلام، فعالیـت  

یا عملیاتی است گفتمانی، کـه بـه تولیـد گفتـه منجـر      

  ).   40،ص1388شعیري،(شود می

رغم توجه معناشناسی به بررسی رمزها و نظام علی

ــارج از چــارچوب زبــان، تأکیــد      آن ــا، حتــی خ ه

به طـور   .معناشناسی در میان نظام رمزها بر زبان است

یقین، فعالیت کلامی، داراي معناي کاملی است و تنها 

هـاي کلامـی،   از واژگان شکل نیافته است؛ بلکه پدیده

ها به مکث یا وقف هاي آنهایی هستند که نشانهجمله

اگر این مسلم باشد، پس . شودو امثال آن مشخص می

ها نیست، زیرا کلمـات، تنهـا   معناشناسی متکی بر واژه

ی هستند کـه سـخنگویان، کلامشـان را از آن    واحدهای

ها را پدیده کلامـی  توان هر یک از آنسازند و نمیمی

مختـارعمر، (مستقل و قائم بـه ذات محسـوب نمـود    

  ).19-20،ص1386
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بنابراین معناشناسی، کـار کشـف سـاز و کارهـاي     

اي علمی به عهده دارد؛ معنایی که در  معنا را با مطالعه

تر،  یره شده و هر چه متن پیچیدههاي متن ذخ پس لایه

بیشتر بـا   تر و درصدد انتقال معانی اي تر، چند لایه ادبی

حجم زبانی کمتر باشد، کار معناشناسی نیز بـه همـان   

شود و نیاز به قواعـد   تر می تر و پرهیجان میزان سخت

مطیع،(نماید  هاي منسجم، بیشتر رخ می منظم و قانون

    ).31،ص1387

عنوان ابزاري بـراي مطالعـه علمـی     معناشناسی به

هاي زبانی در چـارچوب یـک   معنا، به توصیف پدیده

پردازد و به تمـامی عوامـل مـؤثر در اسـتنباط     نظام می

ــی  ــه م ــاي صــحیح، توج ــد معن  ،1387صــفوي،(نمای

  ).34ص

هـاي معنـایی کـه     توان گفت معناشناسی، مؤلفه می

تشکیل دهنده شخصیت معنایی یک واژه هستند را در 

نگر و نگاه جزئید
1

نگر و کلی 
2

نمایـد کـه    ، بررسی می

  .هر یک از این دو نگاه، مشتمل بر چند بخش است

  

  هاي معناشناسی الگوي پیشنهادي در روش. 3

هـاي   نگر بـراي یـافتن مؤلفـه    نگاه جزئی. 3-1

  معنایی

این نگـاه، بـه بررسـی تبارشناسـی واژه و روابـط      

اي معنایی یـک  ه بینامتنی آن به منظور شناسایی مؤلفه

  : پردازد و شامل اقدامات ذیل است معنا می

  

  تبارشناسی واژه . 3-1-1

مقصود از تبارشناسی واژه، بررسی سیر تـاریخی و  

شناخت ریشه یک واژه، به منظـور دسـتیابی بـه مـاده     

                                               
1. Micro
2. Macro

اصلی و معناي ابتدایی آن و نیـز آگـاهی از تحـولاتی    

. اسـت است که در طول زمان براي یک واژه رخ داده 

به عنوان مثال در تبارشناسی، اشـتقاق کبیـر یـک واژه    

در . گـردد  شود و معناي اولیه آن آشکار مـی  دانسته می

این پژوهش، همه ایـن تحـولات، ذیـل اشـتقاق واژه     

شود و از آنجا که ایـن نگـارش، بـه دنبـال      بررسی می

ارائه الگویی براي مطالعات قرآنی است، این بررسـی،  

  .پذیرد قرآنی صورت میدر محدوده واژگان 

  

  شناسایی اشتقاق واژه   . 3-1-1-1

بررسی اشتقاق واژه، یعنی تأمل در سیر تطـور آن،  

نماید؛ گـویی   معناي قرآنی یک واژه را بیشتر تبیین می

اي که در جامعه عرب رواج داشته و بـراي ایفـاء    واژه

رفتـه اسـت، در کـاربرد     مفاهیم ذهنی او بـه کـار مـی   

بسیار عمیق دربـر دارد و بـار معنـایی    قرآنی، مفهومی 

اي از این  واژه فلاح، نمونه. شود سنگینی را متحمل می

  .دسته واژگان است

در لغت بـه دو معناسـت؛ معنـاي اول    » فلاح«واژه 

شـود   آن، شکافتن اسـت و در شـعر عـرب گفتـه مـی     

»فلَحی دیدبِالح دیدیعنی آهـن بـا آهـن شـکافته     »الح ،

نیـز کشـاورز را   ). 644،ص1،ج1412راغـب، (شود  می

گویند، از آن رو کـه زمـین را بـراي زراعـت      فلّاح می

؛ و معنـاي  )547،ص2،ج1414منظـور،  ابـن (شکافد  می

دوم آن، پیروزي و دسـتیابی بـه آرزو، اعـم از آرزوي    

  ). 644،ص1،ج1412راغب،(دنیوي و اخروي است 

اصل در معناي این ماده، نجات از شـرور و ادراك  

ح است و هر دو معناي مذکور نیز به ایـن  خیر و صلا

پیروزي، وصـول بـه خیـر و نعمـت     . گردد معنا بازمی

است، چنانچه شکافتن زمین، رهـایی آن از نـابودي و   

  .شروع کشت است
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تمامی موارد استعمال واژه فلاح در قـرآن نیـز بـر    

این خصوصیت دلالت دارد؛ چرا که قرآن، این واژه را 

بـرد کـه لازمـه آن،     ار مـی به معناي رسـتگاري بـه ک ـ  

شکافتن هسته تنگ وجود و خروج از ظلمات نفـس،  

و قَد أَفْلَح الْیوم «: براي دستیابی به سعادت است؛ مانند

، )14:اعلـی (»قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّی«، )64:طه(»منِ استَعلی

  ).8:فاعرا(»فَمنْ ثَقُلَت موازِینُه فَأُولئک هم الْمفْلحونَ«

همه این امور، اولین مرتبه ادراك خیر و صـلاح و  

مقدمه پیروزي است؛ چنانکه ذکر، تقوي و مجاهده از 

و اذْکُـرُوا  «: مقدمات فلاح و اسباب حصول آن اسـت 

فَـاتَّقُوا اللَّـه یـا    «، )45:انفـال (»اللَّه کَثیراً لَعلَّکُم تُفْلحونَ

و جاهـدوا  «، )100:مائده(»لحونَأُولی الْأَلْبابِ لَعلَّکُم تُفْ

  ).35:مائده(»فی سبِیله لَعلَّکُم تُفْلحونَ

و در مقابل، ظلم، جـرم، و سـحر، مـانع رهـایی از     

إِنَّــه لا یفْلــح «: شــرور و ادراك خیــر و صــلاح اســت

ــالمونَ ــام(»الظَّ ــونَ  «، )21:انع رِمجالْم ــح فْللا ی ــه »إِنَّ

  ).77:یونس(»لا یفْلح الساحرُونَو «، )17:یونس(

پس آشکار است که هر کس که طالـب خـروج از   

محیط شر و فساد و ادراك خیر و صلاح باشد، راهـی  

دهد،  جز اجتناب از اموري که حق را در پرده قرار می

نماید و مانع نزول خیر و رحمت الهی  نور را زایل می

وي و است، و نیز توجـه بـه مقامـات ذکـر خـدا، تق ـ     

ــده و  ــد   ... مجاه ــین درآی ــره مفلح ــا در زم ــدارد ت ن

  ).133،ص9،ج1360مصطفوي،(

  

  حس فرامتن شناسایی . 3-1-1-2

معناي مـتن،   از میان مجموعه عناصر مؤثر در فهم

»حس فرامتن«یکی 
1

احساسـی   حـس فـرامتن،  . است 

است که گوینده کلام در هنگـام صـدور آن بـا کـلام     

                                               
1. Extra Text Sense

ــه عنــوان خــویش درمــی ــزد و ب جزئــی از کــلام،  آمی

و حتـی  » ظـاهر «کننده معنایی است کـه در لایـه    کامل

ــابراین، عــدم دریافــت . وجــود دارد» تفســیر«لایــه  بن

احساس همراه با متن، منجر به درك ناقص آن و گـاه  

قابلیـت  . شـود  فهم غلط مـراد و مقصـود مـتکلم مـی    

معناپذیري جملاتی با عبارات و ترکیبات یکسان، امـا  

ت، به دلیل تفاوت احساس همراه با آن با معانی متفاو

  ). 15،ص1389حدادي،(کلام است 

، که از ابزارهاي کارآمـد فهـم مـتن    »حس فرامتن«

است، گرچه تاکنون عنصـري مغفـول در میـان دیگـر     

ابزارها بوده، لیکن آشکارتر از آن اسـت کـه بـه طـور     

کامل از نگاه مفسرین و دانشمندان علوم قـرآن پنهـان   

شـود کـه در    ر موارد بسیاري، دیـده مـی  د. مانده باشد

تفسیر کلامی از کتـاب الهـی، عـاملی فرامتنـی پـا بـه       

عرصه برداشت مفسر گذاشته و نظرگـاه او را از فهـم   

،1389حدادي،(رایج پیرامون آن کلام، گردانده است 

  ).  3ص

حـس  «در این بخش به منظـور دریافـت اهمیـت    

ي ایـن ابـزار   هایی از بکارگیر، به بیان مصداق»فرامتن

  :پردازدمی

  

  » قول«حس فرامتن واژه ) الف

هـاي فراوانـی    واژه قول در قرآن القاء کننده حـس 

هاي زیر اشـاره   توان به نمونه است که از آن جمله می

  :کرد

صـرَّةٍ   فَأَقْبلَت امرَأَتُه فی«: حس شگفت زدگی -1

  قـیمع ـوزجع قالَت ها وهجو کَّت29:ذاریـات (» فَص .(

جنّی ذیل این آیه بـا آوردن شـاهد مثـالی از شـعر      ابن

زدن به  یا سیلی» صکّت الوجه«عرب که در آن عبارت 

دارد کـه چنـین عملـی از     صورت وجود دارد، بیان می
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فهماند کـه وي   سوي همسر حضرت ابراهیم به ما می

جنّـی،  ابـن (زدگی داشته است نه انکـار   حالت شگفت

  ).  97،ص2،ج1990

ــس -2 ــت ح ــافرُون  «: اهان ــا الْک هــا أَی ــلْ ی » قُ

ســیوطی در الاتقــان، در بحــث از انــواع ). 1:کــافرون(

» خطـاب ذم «هـاي قـرآن، در نـوعی کـه آن را      خطاب

دارد کـه ایـن    نامیده است، با اشاره به این آیه، بیان می

،1380سـیوطی، (خطاب متضمن نوعی اهانت اسـت  

  ).83ص،3ج

توجه به عدم اعتبار و ارزش کافران در نزد مـتکلم  

کردن گروهی بـه ایـن صـفات، از     کلام الهی و خطاب

. کنـد  شأن و جایگاه نازل آنان در نزد او حکایـت مـی  

بنــابراین در ایــن آیــات، عــلاوه بــر محتــوا و مفهــوم 

هـا و   عبارات، احساسی مبنی بر تحقیر نسبت به گروه

وجود دارد، کـه در  هاي مطرح در این آیات  شخصیت

تـر قابـل    شود، اما با نگاهی عمیـق  ظاهر آیه دیده نمی

کنـد   دستیابی است و بر فهم صـحیح آیـه دلالـت مـی    

  ).     7، ص1389حدادي،(

  

  » تقوا«حس فرامتن واژه ) ب

از آتـش   اي میان تقواي از خدا، در تفاسیر، مقایسه

اما بر اساس حس فـرامتن،  . و از روز جزا نشده است

مــاهیتی  آنجــایی کــه خداونــد، آتــش و روز جــزا،از 

یکسان ندارند، تقواي از خدا، تقوا از آتـش و تقـوا از   

  :تواند به یک معنا باشد روز جزا نیز نمی

»   صـاصق رُمـاتالْح رامِ ورِ الْحبِالشَّه رامرُ الْحالشَّه

 اعتَـدي علَـیکُم فَاعتَـدوا علَیـه بِمثْـلِ مـا       فَمنِ اعتَدي

»علَــیکُم و اتَّقُــوا اللَّــه و اعلَمــوا أَنَّ اللَّــه مــع الْمتَّقــین

  .)194:بقره(

و اتَّقُوا یوماً لا تَجزي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَـیئاً و لا  ... «

  ــم لا ه لٌ وــدنْهــا عــذُ م ــفاعۀٌ و لا یؤْخَ ــلُ منْهــا شَ قْبی

  .)48:بقره(» ینْصرُون

ــی  ... « ــار الَّت ــوا النَّ ــافرین  و اتَّقُ ــدت للْک آل (» أُع

  .)131:عمران

هـاي   شک پرواي از روز قیامت، به دلیل سختی بی

. آن و پرواي از آتش به سـبب سـوزانندگی آن اسـت   

  :بنابراین

اولاً؛ لازمه معادل دانستن پرواي از خدا و پرهیز از 

گیـري و   امعذاب او، منحصر دانستن وجود او در انتق ـ

و غفلــت از اســماء و صــفات رحمــانی  دادن عــذاب،

جـاي قـرآن    اوست که غلط بودن این تلقـی در جـاي  

  .بل اثبات استقا

ثانیاً؛ در سیاق آیه و عبـارت دوم آیـه اول، کـه از    

گویـد، نشـانی از    همراهی خداوند با متقین سخن مـی 

شود، زیرا همراهـی و پرهیـز،    ترس و دوري دیده نمی

رسد پـرواي از خـدا،    لذا به نظر می. یگرندنقیض یکد

ماهیتی دیگر داشته باشد و آن، توجه انسان بـه رابطـه   

داشتن جانب او و پرهیـز   خود با خداوند به معناي نگه

  .شدن این ارتباط استاز مکدر

عمران در  این برداشت از تقوا در آیه آخر سوره آل

: گیـرد  مـی به نحو زیبایی مورد تأیید قرار » رابطوا«امر 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقُـوا  «

تفاوتی که میان ). 200:عمران آل(، »اللَّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ

احساس موجود از تلقی حـاکم بـر مفهـوم تقـواي از     

شود،  خداوند و آنچه در نظریه حس فرامتن مطرح می

اول، تنها احساس بیم و تـرس   آن است که در نگرش

شود، که این احساس،  از خداوند به مخاطب منتقل می

از صمیمیت ارتباط او با خداوند و ارزشمندي پـرواي  

کاهد و احساس ناشی از توجه به حس فـرامتن   او می
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آیه، ارج و اهمیت جایگـاه و شـأن خداونـد و حفـظ     

  ). 37،ص1389حدادي،(ارتباط صمیمانه با اوست 

  

  شناسایی روابط بینامتنی  . 3-1-2

هـاي مطـرح در علـم معناشناسـی،      یکی از مؤلفـه 

»روابط بینامتنی«
1

است که از ارتباط یک واژه با سـایر   

آیـد و در سـطح جملـه و مـتن قابـل      ها پدید میواژه

نشـینی،  بررسی است؛ ایـن روابـط شـامل روابـط هـم     

و ) 72،ص1389حــدادي، (جانشــینی و ســیاق اســت 

  :    مراحل ذیل استنیازمند طی 

    

شناسایی بافت یا سیاق .3-1-2-1
2

  

ترین ابزارهاي درك معنـا،   شده یکی از شناخته     

شناسی فهم قرآن، بسیار از آن سخن رفته  که در روش

و در عرصه علوم قرآنی نیز فراوان به کار گرفته شـده  

یـا بافـت در عـرف    » سـیاق «. است، عامل سیاق است

شـود کـه مخـرج واحـد     اطلاق میمفسران، بر کلامی 

داشته باشد و در بردارنده یک هدف، یعنی مراد اصلی 

م یافته گوینده باشد و اجزاء آن، در یک نظام واحد نظ

  ).58، ص1414شافعی،(باشد 

ترین موردي که یک آیه یا عبـارت از لحـاظ    ساده

کند، وقتی است که معناي دقیـق  معنایی اعتبار پیدا می

عینــی از روي بافــت آن و از راه  یــک واژه، بــه طــور

این چیـزي اسـت کـه    . گرددتوصیف لفظی روشن می

یـا  » تعریـف بـافتی  «تـوان بـر آن عنـوان     به خوبی می

  ).44،ص1360ایزوتسو،(را گذاشت » تعریف متنی«

زرکشی دلالت سـیاق را بزرگتـرین راهنمـا بـراي     

دستیابی به مراد متکلم، و نادیده گرفتن این عامل را پا 

                                               
1. Inter texuality
2. Context

 ،2ج،1997زرکشـی، (دانـد   ن در مسیري غلط مینهاد

این از آن روست که معنا، همان قدر که از ). 3035ص

یـا زمینـه اجتمـاعی و    » بافـت «شود، از متن ناشی می

در حقیقت معنا و پیام یک . پذیرد فرهنگی نیز تأثیر می

مـــتن قـــرار دارد هـــاي آن مـــتن، در بـــین نوشـــته

  ).51،ص1379تاجیک،(

فرث
3

شناسی  زبان«ین بنیانگذاران مکتب از بزرگتر 

دانـد و   معنا را به نقش آن در بافت منحصر می ،»لندن

تک  معتقد است که معناي عبارت یا جمله، معناي تک

کلمات آن نیست، بلکه نقشی است که گفته یا جملـه  

،1385آقـا گـل زاده،  (کنـد   در موقعیتی خاص ایفا می

  ).     10ص

ه همـواره مـورد   روش بافت زبانی روشی است ک ـ

استفاده مفسران متقدم و متـأخر، بـا اصـطلاح سـیاق،     

قرار گرفتـه اسـت؛ البتـه بـا توجـه بـه تعـاریفی کـه         

دهند، این بافـت  معناشناسان براي بافت زبانی ارائه می

تر از سیاقی اسـت کـه مـورد اسـتفاده      فراتر و گسترده

  ). 73،ص1386لسانی فشارکی،(مفسران بوده است 

برخی از معانی حاصل از توجه بـه  در این بخش، 

  : گذرد از نظر می» بصر«و » قول«سیاق، در دو حوزه 

  

  »قول«بررسی سیاق در حوزه ) الف

، کلام با ترتیب است و نزد »قول«: کلام نفسی -1

محقق هر کلامـی اسـت کـه زبـان بـدان گویـا شـود        

آنچـه کـه   ؛ اما گاه بر)573،ص11،ج1414منظور، ابن(

گیرد نیز اطـلاق  لفظ، در نفس شکل میقبل از ابراز با 

  ).      688،ص1،ج1412راغب،(شود می

هایی از ایـن نـوع اشـاره دارد؛    قرآن کریم به نمونه

  : به عنوان مثال

                                               
3. Firth
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ثُم یعودونَ لمـا   أَلَم تَرَ إِلَی الَّذینَ نُهوا عنِ النَّجوي«

نُهوا عنْه و یتَناجونَ بِالْإِثْمِ و الْعدوانِ و معصیۀِ الرَّسـولِ  

 و إِذا جاؤُك حیوك بِما لَم یحیک بِه اللَّه و یقُولُونَ فی

       ـنَّمهج مهـبسبِمـا نَقُـولُ ح نَا اللَّـهـذِّبعلا ی لَـو هِمأَنْفُس 

ایـن آیـه بیـان    ). 8:مجادلـه (» یصلَونَها فَبِئْس الْمصـیرُ 

ادبـی بـه پیـامبر مکـرم،     ویژگی منافقان است که با بی

گفتند چرا خداونـد مـا را   سلام نموده و با خویش می

این سخن نجـواي  . کندبه سبب این گفتار عذاب نمی

ها با خویش بوده و در ظاهر آشـکار نشـده   درونی آن

  .است

ا إِنْ یسرِقْ فَقَد سرَقَ أَخٌ لَه منْ قَبـلُ فَأَسـرَّها   قالُو«

نَفْسه و لَم یبدها لَهم قالَ أَنْتُم شَرٌّ مکانـاً و   یوسف فی

هنگـامی کـه   ). 77:یوسـف (» اللَّـه أَعلَـم بِمـا تَصـفُونَ    

متاعی با ارزش از قصر را در بـار  ) ع(حضرت یوسف

گذاشت تا او را نزد خویش نگـاه  ) بنیامین(برادر خود 

دارد، سـایر بــرادران، بنیـامین را دزد دانســته و گفتنــد   

حضـرت  . برادرش یوسف نیز قـبلا دزدي کـرده بـود   

یوسف در برابر این سخن، با خود گفت کـه شـما در   

بدترین جایگاه هستید و خداوند به گفتـار شـما آگـاه    

  . است

براي بیـان  واژه قول در قرآن کریم گاه : اعتقاد -2

:اعتقاد افراد به کار گرفته شده است؛ مانند

»    ـهإِنَّـا إِلَی و لَّـهۀٌ قالُوا إِنَّا لصیبم متْهالَّذینَ إِذا أَصاب

آیه شریفه وصف صابرین است ). 156:بقره(» راجِعونَ

هاي الهی بردباري پیشه کرده و از که به هنگام امتحان

چرا که اعتقاد دارنـد  ؛نمایندجزع و فزع خودداري می

ملک خدا و تحت تصرف اوسـت و  ، که هرچه هست

آنچه در این عالم به انسان عنایت نمـوده، بـراي بشـر    

اعطـاء نعمـت از روي حکمـت و بـاز     . عاریت اسـت 

گرفتن آن نیز به خیر انسان و مقدمه دریافـت نعمتـی   

برتر است و آغاز و انجام هرچه هست، به سوي حـق  

  ).142-143،ص2،ج1361امین،(است 

و قالُوا اتَّخَذَ اللَّـه ولَـداً سـبحانَه بـلْ لَـه مـا فـی        «

  ). 116:بقره(» السماوات و الْأَرضِ کُلٌّ لَه قانتُونَ

نَفْسٍ هداها و و لَو شئْنا لَآتَینا کُلَّ «: وعده الهی -3

لکنْ حقَّ الْقَولُ منِّی لَأَملَأَنَّ جهنَّم مـنَ الْجِنَّـۀِ و النَّـاسِ    

ــینَ ــجده(» أَجمع ــی از   ). 13:س ــانگر یک ــه بی ــن آی ای

هاي الهی در هدایت است؛ بـدان معنـا کـه    قانونمندي

فرمـود، بـه هـر کـس هـدایتی      اگر خداونـد اراده مـی  

د؛ اما قضاء حتمـی الهـی   نمومخصوص به او، اعطا می

قرار ) 85:ص: ك.ر(بر پرکردن جهنم از پیروان ابلیس 

  ).253، ص16،ج1417طباطبایی، (گرفته است 

  

  »       بصر«بررسی سیاق در حوزه ) ب

بصر به معناي عین و چشم و عضو بینایی و حس 

و نیروي بینایی آمده، گرچـه بـه معنـاي بینـایی دل و     

نیـز بیـان شـده اسـت؛      قلب و مرادف درك و معرفت

اصل در معناي این ماده، علم با نظر و نگاه چشم یا با 

نگاه و نظر قلب است؛ نیز بصیرت، بینات و دلایلی از 

پروردگار است که به وسـیله آن، هـدایت و ضـلالت    

شود و حـق و باطـل تمیـز و تشـخیص داده      دیده می

منظــور، ؛ ابــن117،ص7ج،1410فراهیــدي،(شــود  مــی

  ).    280،ص1،ج1360؛ مصطفوي،64،ص4،ج1414

بصر در قرآن مجید نیز در چند معنا بـه کـار رفتـه    

است که کشف این معانی از توجه به سیاق به دسـت  

  :آید؛ به عنوان نمونه می

فَلَما أَنْ جاء الْبشیرُ أَلْقاه «: بصر به معناي چشم -1

لْ لَکُـم إِنِّـی أَعلَـم    وجهِه فَارتَد بصیراً قالَ أَ لَم أَقُ علی

ایـن آیـه بـه    ). 96:یوسـف (» منَ اللَّـه مـا لا تَعلَمـونَ   

اشـاره دارد کـه در اثـر گریـه بـر      ) ع(حضرت یعقوب
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فراق فرزند، نانینا شده بودند و چون فرستاده حضرت 

یوسف،  پیراهن ایشان را بر چشمان یعقوب قرار داد، 

  .ایشان بینایی خویش را بازیافتند

و لَقَـد ذَرأْنـا   «: صر به معناي بینایی و دیـدن ب -2

لجهنَّم کَثیراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُـوب لا یفْقَهـونَ   

بِها و لَهم أَعینٌ لا یبصرُونَ بِها و لَهم آذانٌ لا یسـمعونَ  

 ـ ه کأَضَلُّ أُولئ ملْ هکَالْأَنْعامِ ب کلُونَ بِها أُولئالْغـاف م «

. در این آیه به اهـل جهـنم اشـاره دارد   ). 179:اعراف(

هایی کـه   اي نداشتند و نشانه آنان از دیدگان خود بهره

ــت داشــت را    ــت او دلال ــت و آخری ــدا و اولی ــر خ ب

پیداست کـه  ). 219،ص2،ج1408گنابادي،(دیدند  نمی

مقصود از بینایی در آیه، بینایی ظاهري نیست؛ چرا که 

از نعمت چشـم برخـوردار بودنـد؛ پـس منظـور،       آنان

دیدي است که حقـایق بـا آن دیـده شـود و معرفـت      

  .حاصل آید

سـبحانَ الَّـذي   «: بصر به معناي علم و شـهود  -3

بِعبده لَیلاً مـنَ الْمسـجِد الْحـرامِ إِلَـی الْمسـجِد       أَسري

 ـ   م ـهنُرِیل لَـهوکْنا حی الَّذي بارالْأَقْص    ـوه نـا إِنَّـهنْ آیات

بصیر از اسماء حسناي الهی ). 1:اسراء(» السمیع الْبصیرُ

و به معناي عالم و شاهد است؛ یعنی کسی که ظاهر و 

باطن همه اشیاء را مشـاهده نمـوده و از آن خبـر دارد    

ــن( ــور، اب ــی،65،ص4،ج1414منظ ،3،ج1375؛ طریح

   ).223ص

یروابط جانشینشناسایی . 3-1-2-2
1

  

نشینی و جانشینی معنایی، از چنانکه اشاره شد، هم

عوامل تأثیرگذار در ایجـاد معنـا در عبـارت، جملـه و     

تفاوت میان واحدهاي زبانی به تنهـایی و  . متن هستند

نشینی معنایی، و اخـتلاف  در حالت ترکیبی آن، در هم

                                               
1. Paradigmatic Relations

گذاري احتمالات مختلـف،   میان معناي حاصل از جاي

، از دلایــل بــروز چنــین تــأثیري در جانشـینی معنــایی 

  ).72،ص1389حدادي،(هستند 

جانشینی معنایی به طور اعـم و اسـتعاره بـه طـور     

اي دیگـر بـر   اخص، انتخاب یک نشانه به جاي نشانه

نمونـه  ). 269،ص1387صـفوي، (حسب تشابه اسـت  

ــایی  ــد جانشــینی معن ــارز فرآین ــده  ،ب خــود را در پدی

نشـینی و  ور هـم مجاز بر روي مح ـ. نمایاند استعاره می

آید، و استعاره به دلیل به دلیل افزایش معنایی پدید می

انتخاب واحدي به جاي واحـد دیگـر از روي محـور    

دهد، و واحد انتخاب شده در مفهـوم  جانشینی رخ می

،1387صفوي،(یابد واحد از پیش موجود، کاربرد می

  ).     264ص

اول و جانشینی معنایی علاوه بر تشابه میان نشـانه  

پـذیرد کـه از   اي صورت میدوم، بر حسب بار عاطفی

اي بـر ایـن تشـابه تحمیـل     طریق الگوهـاي شـناختی  

هـا،   شود تا از میان انواع انتخابگردد و موجب میمی

ــد       ــایه بیفکن ــینی س ــن جانش ــر ای ــرزي ب ــد و م ح

  ). 272،ص1387صفوي،(

از آنجا که روابط جانشینی، بیـانگر انتخـاب یـک    

روهـی از واژگـان اسـت، بررسـی ایـن      واژه از میان گ

دهنده معنادار بـودن گـزینش واژگـان در     روابط، نشان

  :  قرآن کریم است، به عنوان نمونه

  

جانشینی قـول معـروف، بلیـغ، کـریم و     ) الف

  میسور از یکدیگر

ــی « ــوا الْقُرْب ــمۀَ أُولُ ســرَ الْق ــامی و إِذا حضَ و  و الْیت

م مقُوهزساکینُ فَاررُوفـاً     الْمعلاً مقَـو ـمقُولُـوا لَه و نْـه «

» حاضر بودن قسـمت «در این آیه مقصود از ). 8:نساء(

این است که اگر خویشاوندان فقیر میت، که به خـاطر  
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برند، در حـال تقسـیم   وجود طبقات جلوتر، ارث نمی

ارث حاضر باشند، ورثه باید چیـزي از ارث بـه آنـان    

ز ایـن ارث بهـره خواهنـد    بدهند؛ نیز ایتام و مساکین ا

داشت؛ به علاوه وراث باید با ایشان با رحم و ارفـاق  

،4،ج1417طباطبـایی، (و گفتاري نیکو برخورد نمایند 

  ).200ص

قُلُـوبِهِم فَـأَعرِض    أُولئک الَّذینَ یعلَم اللَّه مـا فـی  «

» غـاً أَنْفُسـهِم قَـولاً بلی   عنْهم و عظْهـم و قُـلْ لَهـم فـی    

در این آیـه سـخن از منـافقین اسـت کـه      ). 63:نساء(

خداوند در آیات قبـل نیـز بـه آنـان پرداختـه و بیـان       

فرماید که هرگاه منافقین بـه پیـامبر و وحـی الهـی     می

شوند، رویگردان شده و آن هنگـام کـه بـه     دعوت می

واسطه این عمـل آنـان، مصـیبتی بـه بـار آیـد، قسـم        

آیه مذکور، . اندداشتهخورند که قصدي جز خوبی نمی

تکذیب عذرخواهی آنان است و از آگاهی خداوند بـه  

دهد و رسول گرامی را به اعراض و نیات آنان خبر می

ها امر فرموده و به گفتاري کـه بـراي آنـان    پنددادن آن

در واقــع پیــامبر . نمایــدقابــل درك باشــد مــأمور مــی

 مأمورند با زبان دل با آنـان سـخن گفتـه و مفاسـد و    

ــد      ــکار نماین ــان آش ــراي ایش ــان را ب ــایج اعمالش نت

  ). 404،ص4،ج1417طباطبایی،(

ــدینِ   و قَضــی« بِالْوال و ــاه وا إِلاَّ إِیــد بأَلاَّ تَع ــک بر

إِحساناً إِما یبلُغَنَّ عنْدك الْکبرَ أَحدهما أَو کلاهما فَـلا  

» و قُـلْ لَهمـا قَـولاً کَریمـاً     تَقُلْ لَهما أُف و لا تَنْهرْهمـا 

در این آیـه مطلـب از عبـادت خـدا، کـه      ).23:اسراء(

هـاي خداسـت    مقصود از آن مطلـق پیـروي از فرمـان   

شود و سپس به یکی از مصادیق عبادت کـه شروع می

آیه شریفه انسـان  . پردازدنیکی به پدر و مادر است می

را از ابراز انزجار نسبت به والدین که کمتـرین درجـه   

گفتن است پرهیز داده و به گفتـار خوشـایند و    آن اف

  ).59،ص6،ج1377قرشی،(دهد ملایم فرمان می

و إِما تُعرِضَنَّ عنْهم ابتغاء رحمۀٍ منْ ربک تَرْجوها «

گفتار در آیه درباره ). 28:اسراء(» میسوراً فَقُلْ لَهم قَولاً

شرایطی است که شخصـی بـه دلیـل نـاتوانی از رفـع      

ها اعـراض نمـوده، امـا بـه     حوائج افراد نیازمند، از آن

رحمت الهی امیدوار است که مالی به دسـت آورده و  

در چنین شرایطی فرد باید با فقـرا بـه   . به ایشان بدهد

ــو  ــتی و خش ــدون درش ــی و ب ــد نرم ــخن گوی نت س

  ). 82،ص13،ج1417طباطبایی،(

در این چهـار آیـه، قـول معـروف، بلیـغ، کـریم و       

انتخـاب صـفت   . انـد میسور، جانشـین یکـدیگر شـده   

معروف براي قول در هنگام تکلم با ایتـام و مسـاکین   

به دلیل پرهیز از منّـت، بـه کـار بـردن قـول بلیـغ در       

د آنـان،  برخورد با منافقان به منظور اثرگذاري در وجو

فرمان به داشتن گفتـاري نیکـو بـا والـدین بـه سـبب       

تکریم و احتـرام آنـان و اتخـاذ کلامـی نـرم و دور از      

خشونت در برخورد با فقیرانی که امکـان یـاري آنـان    

براي آدمی فراهم نیست، این گـزینش و جانشـینی را   

  .   کندمعنادار می

  

  جانشینی بصائر و برهان از یکدیگر) ب

»اءج قَد  و ـهنَفْسصرََ فَلنْ أَبفَم  کُمبن رائرُ مصکُم ب

یظَفکُم بحلَیا أَنَا عم ا وهلَیفَع یمنْ ع104:انعام(» م.(  

یأَیهَا النَّاس قَد جاءکُم برْهانٌ مـن ربکُـم و أَنزَلْنَـا    «

گفـت دو واژه   تـوان  می).174: نساء(» إِلَیکُم نُورا مبِینًا

یعنـی آنچـه   . اند بصائر و برهان، جانشین یکدیگر شده

ها فرستاده شده، یک بـار   از سوي خداوند براي انسان

با واژه بصائر و بار دیگر با لفـظ برهـان مـورد اشـاره     

قرارگرفته است و مقصـود از هـر دو، انبیـاء، اولیـاء و     
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معجزات آنان است؛ چرا که اینان دلیلی بر راه هسـتند  

  ).     69و146،ص2،ج1408گنابادي،(

  

  جانشینی عقل و لب از یکدیگر) ج

خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتلاف اللَّیـلِ   إِنَّ فی«

 النَّهارِ و لُونَ... وقعمٍ یقَول 164:بقره(» لَآیات.(  

خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتلاف اللَّیـلِ   إِنَّ فی«

).190:عمرانآل(» و النَّهارِ لَآیات لأُولی الْأَلْبابِ

به معناي فهم و معرفت و درك اسـت  » عقل«واژه 

و به نیروئی که آماده قبـول  ) 28،ص5،ج1371قرشی،(

علم است و همچنین به علمی که به وسـیله آن نیـرو   

اده انســان بــه دســت آیــد، عقــل گوینــد بــراي اســتف

نیز لب به معنـاي عقلـی   ). 577،ص1،ج1412راغب،(

برخی مقصود از لب . است که خالص از شوائب باشد

اند و به همین جهت، خداوند، فهم  را عقل پاك دانسته

آیند  اموري که جز عقول زکیه از عهده درك آن برنمی

ــی ــه اول ــت   را ب ــاص داده اس ــاب اختص ــدمان(الألب : ن

  ).    21:زمر

هـایی کـه در    در این دو آیه شریفه نیز درك نشـانه 

خلقت آسمان و زمین و آمد و شد شـب و روز قـرار   

دارد، به اهل تعقّل و صاحبان لب اختصاص داده شده 

  .   اند است و عقل و لب، جانشین یکدیگر شده

  

نشینیشناسایی روابط هم. 3-1-2-3
1

  

هاي زبان تنیـده اسـت و   روابطی در تار و پود واژه

گردد تا الگوهاي معنایی خاصی بـر حضـور   سبب می

از ). 123،ص1384کـروز، (هاي زبان حاکم باشـد  واژه

روابـط هـم  . نشینی اسـت این روابط، روابط هم جمله

هاي زبانی است کـه مربـوط بـه    نشینی، یکی از نشانه

                                               
1. Syntagmatic Relations

ترکیب کلمات در جمله یا کلام بوده و به کلماتی کـه  

نشین آن اند، کلمات هم جوار یک کلمه قرار گرفتهدر 

ــی ــه م ــد  . شــودگفت ــه فرآین ــانی، ب در معناشناســی زب

شدن واحدهاي واژگانی بـر روي محـور هـم    نشین هم

  .نشینی معنایی گویندنشینی، هم

گـردد تـا در زبـان خودکـار،     این فرآیند سبب مـی 

نشین شده، تابع افزایش و کاهش معنایی واحدهاي هم

نشینی کنار هم، معـانی متفـاوتی   گیرند و یا با همقرار 

؛ افراشــی،126،ص1384صــفوي،(بــه دســت آورنــد 

  ).   28،ص1381

» و...و«در این فرآیند، نظام حـاکم بـر زبـان نظـام     

است؛ یعنی عوامل دخیـل در مـتن و وقـایع، در کنـار     

ــرار مــی ــد و امکــان حــذف یکــی و یکــدیگر ق گیرن

بین عوامل زبـانی از  جانشینی دیگري نیست و ارتباط 

هر عامـل در کنـار عامـل    . نوع ترکیبی یا پیوسته است

شود، به شدن آن می گیرد و سبب تکمیلدیگر قرار می

ر یکدیگر همین دلیل، حضور همه عوامل زبانی در کنا

  ). 108ص،1388شعیري،(ضروري است 

نشینی با یکدیگر، تحت تـاثیر  هاي زبان در همواژه

دهنـد، و از لحـاظ   تغییر معنا مـی  گیرند وهم قرار می

نظري چنین تغییري به افزایش یا کاهش معنایی منجر 

اگر قرار باشد بخشی از معناي یک واحد . خواهد شد

زبانی، به معناي واحد دیگري انتقال یابد، یکی از ایـن  

دو واحد، از افزایش معنایی برخوردار خواهـد شـد و   

ایی مواجـه  دیگري به سبب نوعی تراز، با کاهش معن ـ

  ). 243-249، ص1387صفوي،(شود می

نشینی در میـان واژگـان قرآنـی،     بررسی روابط هم

گـردد؛ بـه    منجر به کشف معنایی جدید از آیـات مـی  

  :عنوان نمونه
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  نشینی قول و تقواهم) الف

» یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و قُولُوا قَـولاً سـدیداً  «

ایـن آیـات سـخن از آزار حضـرت      در). 70:احـزاب (

اســرائیل اســت کــه خداونــد آن موســی توســط بنــی

دانـد و در ایـن آیـه،    حضرت را از تهمت قوم مبرّا می

داشـتن جانـب خداونـد و گفتـاري      مؤمنین را به نگـاه 

زنـی و القائـات    محکم و پـا برجـا کـه دور از گمانـه    

ــر مــی  ــد شــیطانی باشــد ام ــین،(فرمای ،10،ج1361ام

  ). 261ص

»ـعافاً    وـۀً ضیذُر هِمنْ خَلْفتَرَکُوا م الَّذینَ لَو خْشلْی

ــدیداً  لاً ســو ــوا قَ ــه و لْیقُولُ ــوا اللَّ ــیهِم فَلْیتَّقُ » خــافُوا علَ

کنایـه از اتخـاذ روش صـحیح    آیـه شـریفه   ). 9:نساء(

روش » قـول «عملی در مورد ایتام اسـت و منظـور از   

ین باید در مورد ایتـام،  عملی است؛ بدین معنا که مؤمن

کردن ایتام و  جانب خدا را نگه داشته و طریقه محروم

کردن حقوق آنان را ترك کننـد   خوردن اموال و پایمال

  ). 201،ص4،ج1417طباطبایی،(

وقتی در مورد سـخن اسـتعمال شـود، بـه     » سدید«

معناي سخن صواب و مستقیم است و در این دو آیه، 

بـدین معنـا کـه قـول     . تنشین قول سدید استقوا هم

  .گیردسدید با رعایت تقواي الهی شکل می

  

  نشینی بصیرت و آیاتهم) ب

واژه آیه، به معناي علامت و نشـانه و یـا علامتـی    

آشکار و نیز آهنگ چیزي کردن و حرکـت بـه سـوي    

جایگاهی، به نیت آرامش و استراحت و استقرار یافتن 

 ـ). 173،ص1،ج1360مصطفوي،(است  ه نیز بصیرت ب

معناي علمی است که از نگاه با چشم ظاهر و یا نظـر  

  ).280،ص1،ج1360مصطفوي،(با قلب حاصل آید 

نشـین   هم »بصیرت«با  »آیات«در قرآن کریم، واژه 

  :گشته است؛ مانند

ِ فَمحونَا ءایـۀَ الَّیـلِ و   و جعلْنَا الَّیلَ و النهَار ءایتَینْ«

 ـ َۀَ النهایلْنَا ءعج     کـمبـن رتَغُـواْ فَضْـلًا مصـرَِةً لِّتَببارِ م و ْ

ْء فَصـلْنَاه  َّ شـی لتَعلَمواْ عدد السنینَ و الحِساب  و کـلُ 

  ).12:اسراء(» تَفْصیلًا

و إِذا لَم تَأْتهِم بِآیۀٍ قالُوا لَـو لا اجتَبیتَهـا قُـلْ إِنَّمـا     «

إِلَی منْ ربـی هـذا بصـائرُ مـنْ ربکُـم و      أَتَّبِع ما یوحی

  ).203:اعراف(» هدي و رحمۀٌ لقَومٍ یؤْمنُونَ

» فَلَما جاءتْهم آیاتُنا مبصرَةً قالُوا هذا سـحرٌ مبـینٌ  «

  ).13:نمل(

هاي جهـان   هاي قرآنی، همه آفریده بر مبناي آموزه

توانـد از طریـق    هستی، مایه بصیرت است و آدمی می

این آیـات،  . تفکر در این آیات، به بصیرت دست یابد

هاي ظاهري است که بـا چشـم دیـده     هم شامل نشانه

ــامل   مــی ــد نشــانه شــب و روز؛ و هــم ش شــود، مانن

هایی است که باید با دیده قلب مشـاهده گـردد؛    نشانه

مانند آیات وحـی؛ و تفکـر در آیـات و مشـاهده آن،     

  .    به بصیرت است مقدمه دستیابی انسان

  

نشینی سمع و قلبهم )ج

لمنْ کـانَ لَـه قَلْـب أَو أَلْقَـی      ذلک لَذکْري إِنَّ فی«

 شَـهید وه و عمبـه معنـاي   » قلـب «واژه ).37:ق(» الس

،1ج،1414منظـور،  ابن(کردن است  ارونهبرگرداندن و و

ــدن و   )685ص ــریف و گردان ــزي، تص ــبِ چی ، و قل

از وجهی به وجهی مثل گرداندن لبـاس و  گردیدن آن 

،6،ج1371قرشـی، (اش است گرداندن انسان از طریقه

  ). 24ص

قلب انسان از جهـت کثـرت تقلـب و گردیـدنش     

گـاهی از عقـل تعبیـر بـه قلـب      . قلب نام گرفته است
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شود و گاهی روح، علم و فهم نیز در معناي قلـب   می

انـد،   سـته بعضی قلب و فؤاد را یکی دان. رود به کار می

ــا قلــب در اســتعمال، اخــص از فــؤاد اســت  امــا گوی

ــب،( ــن681،ص1،ج1412راغ ــور، ؛ اب ،1،ج1414منظ

  ).146،ص2،ج1375؛ طریحی،685ص

توانند از آیـات الهـی پنـد     که دو گروه مینتیجه این

گروهی که خودکفا هستند و بـر  :گیرند و متذکر شوند

 تواننـد بـه بررسـی و    اثر داشتن عقل و فهم، خود مـی 

حوادث بپردازند و از آیات الهی عبرت گیرنـد  تحلیل

و گروهی که داراي قلبی آگاه نبـوده تـا خـود واعـظ     

نیستند، خود باشند و از هوش و دانش لازم برخوردار

اي  ولی قلبشان پاك و مستعد است و مستمع شایسـته 

براي عاقلان و عالمانند و به مجرد شـنیدن و اسـتماع   

نمایند؛ چنانچه آیـه   دیق میحقیقت، قبول نموده و تص

و قـالُوا  «: ده سوره ملک نیز بدین حقیقت اشـاره دارد 

» أَصـحابِ السـعیرِ   لَو کُنَّا نَسمع أَو نَعقـلُ مـا کُنَّـا فـی    

ــی،  جــوادي: ك.ر( ــایی،265،ص5،ج1385آمل ؛ طباطب

  ). 290،ص13،ج1361؛ امین،356،ص18،ج1417

  

انبررسی فرایند تحول واژگ. 3-1-3
1

                  

گیرد که زبان به عنوان  پدیده معنا از آنجا شکل می

 ،کند که در یک سوي آن یک نظام، ارتباطی برقرار می

مــدلول . دالّ و در ســوي دیگــر آن مــدلول قــرار دارد

اي است در دنیاي خارج که بـر آن نـامی نهـاده     پدیده

شود و از آن رو که دنیاي خـارج در حـال تحـول     می

پدیـده معنـا   .است، معنا نیز در حال تحول خواهد بود

بینـی و فرهنـگ ارتبـاط دارد و هرچـه ایـن       با جهـان 

د، معنـا نیـز  تحـول    بینی و فرهنگ دگرگون شو جهان

  ).      2تا،ص ایازي،بی(کند پیدا می

                                               
1. Semantic Evoloutin

از سوي دیگر نباید از یاد برد که دانش معناشناسی 

اساساً براي نخستین بار به تحول معنا در طـول زمـان   

یکـی از  . توجه داشته و به بررسی آن پرداختـه اسـت  

مسائل مهم درباره معناي واژگان قرآن این اسـت کـه   

ها و مقاصد خـود،   آن براي ارائه پیامآیا خداوند در قر

ــج و   واژه ــان معــانی رای ــزول را در هم هــاي عصــر ن

معـانی   ها را در متعارف خود به کار گرفته یا اینکه آن

  .جدیدي استعمال نموده است

نمایـد کـه قـرآن بـراي القـاء       در بدو امر چنین می

آوایـی بـا فهـم متعـارف      اي جز هم معارف خود، چاره

اربردن الفـاظ قـرآن در همـان معـانی     ک ـ مخاطبان و به

متداول عصر نزول نداشته است؛ لذا واژگان قرآن عیناً 

. انـد  در همان معانی متداول در عصر نزول به کار رفته

  . شاهد این مدعا، هدف نزول قرآن است

قرآن براي هدایت مردم نازل شـده اسـت و بـراي    

تحقق این هدف باید حقـایقی را کـه مـردم در مسـیر     

ت به آن نیاز دارند، براي ایشان تبیین کند و ایـن  هدای

فهـم   و الفاظ مشترك و همـه مهم جز با استخدام زبان 

وما أَرسلْنَا من رسـولٍ إِلاَّ بِلسـانِ قَومـه    «: میسر نیست

منَ لَهیبی؛ اما با تأمل بیشـتر در واژگـان   )4:ابراهیم(»...ل

عـانی رایـج در عصـر    ها بـا م  قرآن و مقایسه معانی آن

گردد که قرآن تنها یک رویکرد بـه   نزول، مشخص می

واژگــان جامعــه و عصــر خــویش نداشــته، بلکــه در  

مواجهه با واژگان عرب، بـه چنـد شـیوه عمـل کـرده      

  .است

برخی واژگان را در همان معنـاي عرفـی بـه کـار     

بسته است، نظیر جنّت، فردوس، جنّ، ملائکـه، حـج،   

تـر بـه کـار بـرده و      نایی وسیععمره و برخی را در مع

. ها شده اسـت  موجب توسعه معنایی این دسته از واژه

هاي شریعت، رسول، صلاه، سجود، صیام، زکات،  واژه
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قرب و بعد، نور و ظلمت، بصـیرت و نابینـایی، رزق،   

برخـی  . انـد  جهاد، حیات و ممات و ظلم از این قبیـل 

اوت و ها نیز در قـرآن معنـایی تـازه یافتـه و متف ـ     واژه

متمایز از معناي رایج و متعارف آن در عصر نزول بـه  

واژگانی چون مؤمن، مسـلم،  . اند حیات خود ادامه داده

،1389خانی، علی(اند  کافر، منافق و فاسق از این دسته

  ). 112ص

شک قرآن بسیاري از مفاهیم فکري  به هر حال، بی

و عقیدتی جامعـه عصـر نـزول را متحـول سـاخته و      

اي درباره خـدا، انسـان و هسـتی ارائـه      ی تازهبین جهان

: گویــد مــی الصــباحیفــارس در  احمــدبن. داده اســت

هـاي   عرب جاهلی لغـات، آداب، مناسـک و قربـانی   «

ــد اســلام را  . خــویش را داشــت هنگــامی کــه خداون

فرستاد، اوضاع دگرگون و باورهاي نادرسـت منسـوخ   

، »...شد و الفاظی از معانی خود به معانی تازه نقل شـد 

  ).35،ص1910فارس، ابن(

شک در  بی«: نویسد چنین، ابوهلال عسکري می هم

اسلام معناهایی رخ نمود و اسمائی پدیـد آمـد کـه در    

سـرآغاز ایـن   . عصر جاهلیـت معنـایی دیگـر داشـت    

. اسـت » تـیمم «و » آیـه «، »سوره«، »قرآن«واژگان خود 

، )43:اءنس ـ(، »فَتَیممـواْ صـعیداً طَیبـاً   «: خداوند فرمـود 

، تـیمم نـام   »مسح ویـژه «سپس بر اثر کثرت استعمال، 

نامیده شد، » فسق«گرفت و خروج از طاعت خداوند، 

رفـتن هسـته    حال آنکه پیش از این، مفهـومش بیـرون  

. اش بـود  موش از لانه خرما از پوسته آن و بیرون رفتن

نـام گرفـت و   » نفـاق «سازي کفر و اظهار ایمـان،   نهان

نامیـده  » ایمان«و سجده بر خدا، » فرک«سجده بر بت، 

» یی نداشـت شد، که عرب جاهلی با این مفاهیم آشـنا 

  ).44، ص1910فارس، ابن(

بر همین نکته اشاره کـرده  » المزهر«سیوطی نیز در 

  ). 301ص،1418سیوطی،(است 

این بدان معناست کـه بـراي دسـتیابی بـه معنـاي      

ها  آنحقیقی این واژگان در قرآن باید به معناي خاص 

در عرف قرآن مراجعه کرد و صـرف بررسـی مـدلول    

استعمالی و معناي قاموسی بـراي ایـن مقصـود کـافی     

تواند رساننده همـه   نیست؛ زیرا کاربردهاي لغوي نمی

ــانی باشــد  اندیشــه ــا و مع ، 1383روشــن، ديســعی(ه

  ).237ص

کننـد قـرآن    از این روست که برخی تصـریح مـی  

زتاب عقل عربی یا آفریننده معناي خویش است، نه با

  ). 183تا،ص ناصف،بی(شرایط تاریخی معین 

هـاي گونـاگونی    تحول معنایی واژگان به صـورت 

همچون توسـعه معنـایی، تغییـر معنـایی و تخصـیص      

در این ). 195،ص1384صفوي،(معنایی رخ داده است 

هایی از این تغییرات در واژگان قـرآن از   بخش، نمونه

  : گذرد نظر می

  

ناسایی توسعه معناییش .3-1-3-1
1

  

گسترش مفهوم یک واژه توسعه معنایی، مقصود از 

است، به شکلی که به چند معنایی آن واژه بینجامـد و  

ســبب گــردد تــا آن واژه، واحــدي در حــوزه معنــایی 

  ). 195،ص1382صفوي،(دیگري نیز به حساب آید 

در باب توسعه معنایی، به عنوان نمونه، قرآن براي 

تر از تعریف متعارف جامعه انسانی  ظلم تعریفی جامع

آن روز ارائه داده که شامل مصادیق ناشـناخته جدیـد   

ظلم در زبان عرب به معناي قراردادن چیـزي  . شود می

در غیر موضـع خـود اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، عـرب        

، یعنی کسی که شـبیه  »فَما ظَلَممن اَشبه أباه «: گوید می

                                               
1. Semantic Widening
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پدر خود باشد، شباهت را در غیر موضـع خـود قـرار    

؛ اما قـرآن  )373،ص12،ج1414منظور، ابن(نداده است 

دهد، به عنـوان   کریم حوزه معنایی ظلم را گسترش می

مثال بازداشتن از راه خـدا و ایجـاد انحـراف در آن را    

فَأَذَّنَ مؤَذِّنٌ «: کند نیز در تعریف ظلم و ستم قلمداد می

بینَهم أَن لَّعنَه اللّه علَی الظَّـالمینَ الَّـذینَ یصـدونَ عـن     

»کَـافرُونَ  ةسبِیلِ اللّه و یبغُونَهـا عوجـاً و هـم بِـالآخرَ    

  ). 44-45:اعراف(

قرآن حیات و ممات و نـور و ظلمـت را نیـز بـه     

ی و مـرگ  اي تعریف کرده که فقط شـامل زنـدگ   گونه

، بلکـه  )چنانچه در نظـر اعـراب بـود   (شود  مادي نمی

أَو مـن  «: گیـرد  زندگانی و مرگ معنوي را نیز دربرمـی 

کَانَ میتاً فَأَحیینَاه و جعلْنَا لَه نُوراً یمشی بِه فـی النَّـاسِ   

 ـ  یز کا کَـذَلنْهبِخَارِجٍ م سلَی اتی الظُّلُمف ثَلُهن منَ کَم

؛ این آیه مثلـی  )122:انعام(»للْکَافرِینَ ما کَانُواْ یعملُونَ

است که بـراي هـر مـؤمن و کـافري زده شـده، زیـرا       

اش کنـد،   انسان، قبل از آنکه هدایت الهـی دسـتگیري  

اي است که از نعمت حیات محروم است و  شبیه مرده

حس و حرکتی ندارد، و پس از آنکه موفق بـه ایمـان   

مانش مورد رضایت پروردگـار قـرار گرفـت،    شد و ای

مانند کسی است که خداوند او را زنده کرده و نـوري  

تواند به هر کجا که بخواهد به او داده که با آن نور می

برود، و در پرتو آن نور خیر خود را از شر و نفعش را 

  ).337،ص7،ج1417طباطبایی،(از ضرر تمیز دهد 

تُسمع الْمـوتَی ولَـا تُسـمع     إِنَّک لَا«: فرماید نیز می 

، که مقصـود از  )80:نمل(»الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِینَ

ــوتی« ــتند    » المـ ــافران هسـ ــز کـ ــه نیـ ــن آیـ در ایـ

  ).390،ص15،ج1417طباطبایی،(

ــه معنــاي » نــور«همچنــین واژه  در میــان عــرب ب

؛ اما نور )275،ص8،ج1410فراهیدي،(روشنایی است 

ــرآ ــادي و   در ق ــور م ــر از ن ــی فرات ــاره حقیقت ن، درب

محسوس به کار رفته است؛ یعنی براي چیـزي وضـع   

از ایـن جهـت   . شده که هم پیدا و هم پیداکننده اسـت 

نور در قرآن درباره خداونـد متعـال نیـز کـاربرد دارد؛     

یعنی حقیقتی که در ذات خود پیدا و پیدا کننـده همـه   

ر الســماوات اللَّــه نُــو«: عــالم غیــب و شــهادت اســت

  ).35:نور(»والْأَرضِ

نیز واژه سلخ که به معنـاي کنـدن پوسـت حیـوان     

شـدن مـاه اسـتعمال شـده      است، در قرآن درباره تمـام 

؛ گویی مـاه پوسـت   »1فَإِذَا انْسلَخَ الْأَشْهرُ الْحرُم«: است

ــت     ــدن اس ــال رویی ــد در ح ــت جدی ــده و پوس کن

  ).113،ص1389خانی، علی(

رآن کریم، با افـزودن معـانی جدیـد بـر     بنابراین ق

هاي معنـایی جدیـد، بـر     واژگان و کاربرد آن در حوزه

دایره معنایی کلمات افزوده و منجر به توسعه معنـایی  

  .واژگان گشته است

  

شناسایی تغییرات معنایی. 3-1-3-2
2

چنانچه گذشت، برخی از واژگان زبـان عربـی، در   

قرآن معنایی تازه یافته و متفاوت و متمـایز از معنـاي   

رایج و متعارف آن در عصـر نـزول، بـه حیـات خـود      

واژگانی چون مؤمن، مسلم، کافر، منـافق  . اند ادامه داده

هـا بـه اصـطلاح     ایـن واژه . انـد  و فاسق از ایـن دسـته  

بـه  . انـد  ت شـرعی شـده  اصولی، در متن قرآن، حقیق ـ

اسـت و سـلم بـه    عنوان مثال واژه اسلام از ماده سلم 

  .معناي نیش مار است

گیـرد؛   نیز شخص مارگزیده، مسلوم و سلیم نام می

از آن جهت که از مارگزیدگی سالم مانـده و یـا از آن   

                                               
  

2. Semantic Change
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رو که در برابر آنچه به او رسیده، تسـلیم شـده اسـت    

ــدي،( ــور 266،ص7،ج1410فراهی ــن منظ ،1414،؛ اب

  ). 292،ص12ج

اسلام نیز به معناي دخـول در سـلم اسـت، یعنـی     

اینکه هر کس از رنجش مصاحب خود در امان باشـد  

ــاي  )423،ص1،ج1412راغــب،( ــه معن ــز اســلام ب ؛ نی

شدن در برابر امر خدا، یعنی انقیاد بر اطاعـت او   تسلیم

  ).266،ص7،ج1410فراهیدي،(مر اوست و پذیرش ا

معنـاي سـلامتی از همـه آفـات     چنانچه سلام بـه  

همچنین سلام اسمی از اسماء حسناي خداونـد  . است

است، از این جهت کـه او از هـر عیـب و نقـص و از     

ــت   ــاء مبرّاس ــور، (فن ــن منظ ). 291،ص12،ج1414اب

بنابراین اسلام از واژگانی است که در قرآن تبدیل بـه  

  .یک حقیقت شرعی شده است

کفر در لغت بـه   .کفر نیز از این قبیل واژگان است

شب را کافر گویند، از آن . ء استمعناي پوشاندن شی

پوشــاند و زارع را کــافر جهــت کــه اشــخاص را مــی

. نماید نامند، از آن رو که تخم را در زمین پنهان می می

ــرك شــکر و   ــا ت کفــر نعمــت، پوشــاندن آن اســت ب

 ـ  ا نبـوت  بزرگترین کفر، انکار وحدانیت خدا یا دیـن ی

  ).714،ص1،ج1412راغب،(است 

گوید اصل این ماده به معنـاي   می التحقیقصاحب 

رد چیزي و عدم اعتنـاء بـه آن اسـت و از بزرگتـرین     

تعالی و احسان و انعـام   مصادیق آن، عدم توجه به حق

  ).  8،ص10،ج1360مصطفوي،(اوست 

قرآن کریم نیز این واژه را هم در برابر ایمان و بـه  

: فتـه اسـت؛ ماننـد   معناي عصیان و امتناع بـه کـار گر  

و هـم  ) 253:بقره(»...فَمنْهم منْ آمنَ و منْهم منْ کَفَرَ...«

آن را در برابر شکر و به معناي انکار اسـتعمال نمـوده   

و منْ یشْکُرْ فَإِنَّمـا یشْـکُرُ لنَفْسـه و مـنْ     «: است؛ مانند

   میـدح ـیغَن ـ(،)12:لقمـان (»کَفَرَ فَإِنَّ اللَّـه  منظـور،  ناب

پس کفر نیز در قـرآن تبـدیل بـه    ). 144،ص5ج،1414

حقیقتی شرعیه شده و به نوعی دچار تغییر معنا گشته 

  . است

همچنین زکات به در میان عرب به معناي رشـد و  

کـردن و   نمو است و در قرآن به معنـاي پـاکی، انفـاق   

  ).85،ص1362اسلامی،(بخشش مال آمده است 

مـان قـرآن بـر واژگـان     گ بـی «به تعبیر احمد امین 

توان به فرهنگ عقلی  عرب فرود آمد و در پرتو آن می

امـا  . و حیات اجتماعی و اقتصادي آن روزگار پی بـرد 

واژگان، تعبیرات و معانی قرآن به تمامی، لغت عصـر  

جاهلیت نیست؛ چه آنکه قرآن کلماتی نو، که در میان 

ا ه ـ واژه. رفت استعمال کرد مردمان جاهلی به کار نمی

اي اختصـاص داد کـه پـیش از ایـن      را به معانی تـازه 

هـا و مجازهـایی ارائـه داد، کـه      مطرح نبـود، اسـتعاره  

روشـن،  سـعیدي (، »خارج از کاربردهاي جـاهلی بـود  

  ).  53، به نقل از احمد امین،ص237،ص1383

  

شناسایی تخصیص معنایی. 3-1-3-3
1

  

برخی از واژگان قرآنی نیز با تخصیص معنا مواجه 

اند، یعنی معنایی محدودتر از مفهوم رایج در میان  هشد

به عنوان نمونـه واژه حـج بـه    . اند عرب به خود گرفته

معناي قصد است، اما در قرآن درباره مناسـک عبـادي   

خانـه  حج به کـار رفتـه اسـت و منظـور از آن قصـد      

  ).105،ص2،ج1371قرشی،(خداست 

همچنین واژه صـوم بـه معنـاي مطلـق امسـاك از      

کـاري اسـت و قـرآن آن را بـه معنـاي روزه و       انجام

ــه    ــامیدن ب ــوردن و آش ــاك از خ ــی امس ــار م ــرد  ک ب

  ).156،ص4،ج1371قرشی،(

                                               
1. Semantic Narrowing
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ــا اینجــا از نظــر گذشــت، بررســی نگــاه   آنچــه ت

نگر، در سه عنوان تبارشناسی، روابط بینـامتنی و   جزئی

تحول واژگان بود که مجموعـه ایـن عوامـل، تشـکیل     

چنانچه بررسی نگـاه  . ندهاي معنایی هست دهنده مؤلفه

گردد و ایـن   نگر، منجر به تشکیل نظام معنایی می کلی

دو در کنار یکدیگر، ارائه کننده الگویی براي مطالعات 

  .   معناشناختی خواهد بود

  

  نگاه کلی نگر. 3-2

  هاي معناشناختی شناسایی میدان. 3-2-1

براي دستیابی به معناي میدان معنایی، ابتدا باید بـه  

  :تبیین موارد ذیل پرداخت

  

هاي معناییمؤلفه. 3-2-1-1
1

    

هـاي ممیـز   هایی هستند که ویژگیمنظور مشخصه

بـه عبـارت بهتـر، تشـخیص     . دهندمفاهیم را نشان می

هـاي معنـایی   معناي یک واژه از طریق عناصر یا مؤلفه

تـر  تواند بـراي توصـیف دقیـق   ها میاین مؤلفه. ممیزه

ی داشــته باشــد  مطلــوب روابــط معنــایی، کــارآیی  

  ).147،ص1387پالمر،(

هایی داشته باشد باید چه مشخصه» مرد«واژه  مثلاً

انسان . تا بتوان تصوري از یک مرد در ذهن پدید آورد

بودن، بـالغ بـودن و مـذکر بـودن، عناصـر لازم بـراي       

هـا، یـک   ز این مشخصهتعریف مرداند که به هر یک ا

  ). 32،ص1385صفوي،(گویند مؤلفه معنایی می

هاي معناییحوزه. 3-2-1-2
2

  

هاست اي از واژهمقصود از حوزه معنایی، مجموعه

اند هاي مشترك، به هم نزدیک شدهکه به دلیل ویژگی

                                               
1. Semantic Components
2. Semantic Field

انـد  و در یک محدوده معنـایی قابـل بررسـی گردیـده    

ایـن مجموعـه، متشـکل از    ). 11،ص1388خو، بزرگ(

دارد و هـا بـه هـم ارتبـاط     کلماتی است که دلالت آن

ها را به یکدیگر پیونـد  معمولاً تحت واژه عامی که آن

ها که اصطلاح عام گیرند؛ مانند رنگدهد، جاي میمی

قرمـز، سـفید، سـبز، زرد    «انی چون شامل واژگ» رنگ«

  ).  73،ص1386مختارعمر،(شود می» ...و

هاي معنـایی، گـردآوري تمـام    هدف تحلیل حوزه

اص دارنـد و  واژگانی که به حـوزه مشخصـی اختص ـ  

کشف رابطه یکی با دیگري و نیز رابطه آن با اصطلاح 

هـایی  شرایط لازم و کافی، ویژگی. عام و فراگیر است

دهنـد و وجـوه   ها را تشکیل میهستند که مفهوم واژه

اشـتراك در  . نمایاننـد اشتراك و افتراق مفـاهیم را مـی  

ها در یک حوزه یک شرط لازم، سبب طبقه بندي واژه

مانند قرارگرفتن سگ، گربه و اسـب  (گردد میمعنایی 

  ).ندر گروه پستاندارا

بدین ترتیب، مفهوم یک واژه بـر حسـب شـرایط    

هـاي معنـایی یـک واژه    لازم و کافی، یا آنچـه مؤلفـه  

هاي معنایی مختلفی جاي میشود، در حوزهنامیده می

اعضاي یک حوزه معنایی، واحدهاي یک نظـام  . گیرد

حـوزه نـام    دهند و واحدهاي هـم معنایی را تشکیل می

  ). 190،ص1387صفوي،(گیرند می

  

  میدان معناشناسی . 3-2-1-3

هـا بـه   اي از واژهچنانچه از نظر گذشت مجموعـه 

دلیل ویژگی مشترك به هـم نزدیـک شـده و در یـک     

ها مشتمل بر عـده حوزه. شوندحوزه معنایی جمع می

دسته ها دراي از واژگان هستند و بعضی از این حوزه

انـد، و همچـون   هاي بزرگتري با یکـدیگر در ارتبـاط  

جزء خاصی از یک کل بزرگتـر مـورد ملاحظـه قـرار     
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بـدین  . نامندمی» میدان معناشناسی«گیرند که آن را می

معنا میـدان معناشناسـی، دسـتگاهی در درون دسـتگاه     

مثلا حوزه معنـایی پرنـدگان، پسـتاندران،    . دیگر است

یدان معنایی جانوران قرارمـی ها و حشرات در مماهی

در کنار این میدان، میادین معناشناسـی دیگـري   . گیرد

ها با یکـدیگر  قرار دارد که همه این... چون گیاهان و 

فـر،   زنجـانی (کننـد  شبکه معنایی طبیعت را برقرار می

  ).   60،ص1389

ــدان    ــوم می ــین مفه ــه منظــور تبی ــژوهش ب ــن پ ای

بررســی میــدان معناشناســی در مطالعــات قرآنــی، بــه 

لازم بـه ذکـر   . پـردازد  در قرآن مـی » قول«معنایی واژه 

اي بسـیار وسـیع    است که قول در قرآن کریم، گسـتره 

ز بسیار گسـترده اسـت   دارد و میدان معناشناسی آن نی

، لذا تنها به ذکر عناوین )،تمام اثر1390حسینی،: ك.ر(

هـایی بـراي آن اکتفـا     اصلی این میـدان و بیـان مثـال   

  . دشو می

  

  »  قول«میدان معنایی ) الف

هـاي معنـایی،   بیان شد کـه هـدف تحلیـل حـوزه    

گردآوري تمام واژگانی است که به حـوزه مشخصـی   

اختصاص دارند و کشف رابطه یکی با دیگـري و نیـز   

این مطلب در مورد . رابطه آن با اصطلاح عام و فراگیر

نماید؛ چرا کـه در معناشناسـی،    یک واژه نیز صدق می

وان هر واژه را به عنوان یک کل معنـایی در نظـر   ت می

  .اي معنایی دیگر نیز ارتباط دارده گرفت که با کل

هاي معنایی مخصوص بـه   بنابراین، هر واژه، مؤلفه

دهنده شخصیت معنـایی آن واژه   خود دارد، که تشکیل

  . هستند

در نگـاهی  . اي گسـترده دارد  گفتار در قرآن حـوزه 

هـاي معنـایی    توان مؤلفه معناشناسانه به این مفهوم، می

: این واژه را به هشت دسته تقسیم نمود که عبارتنـد از 

هـا و آداب گفتـار، انـواع     منشأهاي گفتار، قانونمنـدي 

، انفعالات و آثـار گفتـار و   )اقوال مثبت و منفی(گفتار 

  . اکم بر فضاي گفتاراسماء الهی ح

  

  : منشأهاي گفتار-1

هـاي متفـاوتی داشـته    تواند انگیـزه گفتار آدمی می

شاید سخنی به ظاهر آراسته و حتی بـا رنـگ و   . باشد

بوي دینی، به قصد فریب مردم بوده و یا آن که گفتار 

دهد، در پی کسب متاع دنیـا  خود را به خدا نسبت می

  . باشد

ایمان و اعتقـاد افـراد بـه     از سویی برخی اقوال، از

گیـرد و مـورد رضـایت او    خداي یکتا سرچشـمه مـی  

هاي قرآن کریم به بیان منشأ اقوال گروه. شودواقع می

مختلف مردم پرداخته و بـدین وسـیله، مبنـایی بـراي     

برخـی از انگیـزه  . دهدارزیابی گفتار بشر به دست می

شـود،   هاي مثبتی که منجـر بـه بیـان یـک گفتـار مـی      

  : رتند ازعبا

إِنَّما کانَ قَولَ الْمؤْمنینَ إِذا دعوا إِلَـی  «مانند ؛ ایمان

  نـا وأَطَع نا وعمقُولُوا سأَنْ ی منَهیب کُمحیل هولسر و اللَّه

و لَمـا رأَ الْمؤْمنُـونَ   «و ) 51:نور(»أُولئک هم الْمفْلحونَ

قالُوا هذا ما و زابالْأَح  قَ اللَّـهدص و ولُهسر و نَا اللَّهدع

  ).  22:احزاب(»و رسولُه و ما زادهم إِلاَّ إیماناً و تَسلیماً

و قیلَ للَّذینَ اتَّقَوا مـا ذا أَنْـزَلَ ربکُـم    «: مانند ؛تقوا

ار هذه الدنْیا حسـنَۀٌ و لَـد   قالُوا خَیراً للَّذینَ أَحسنُوا فی

  ).30:نحل(»الْآخرَةِ خَیرٌ و لَنعم دار الْمتَّقینَ

قُلْ آمنُـوا بِـه أَو لا تُؤْمنُـوا إِنَّ الَّـذینَ     «:مانند ؛علم

علَـیهِم یخـرُّونَ للْأَذْقـانِ     أُوتُوا الْعلْم منْ قَبله إِذا یتْلـی 

و یقُولُـونَ سـبحانَ ربنـا إِنْ کـانَ وعـد ربنـا       «، »سجداً

  ).  107-108:اسراء(»لَمفْعولاً
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  : هاي منفی سخن نیز عبارتند از و بعضی از انگیزه

سیقُولُ الَّذینَ أَشْرَکُوا لَو شاء اللَّه مـا  «: مانند ؛شرك

ء کَـذلک کَـذَّب   ا و لا آباؤُنا و لا حرَّمنا منْ شَیأَشْرَکْن

الَّذینَ منْ قَبلهِم حتَّی ذاقُوا بأْسنا قُلْ هـلْ عنْـدکُم مـنْ    

علْمٍ فَتُخْرِجوه لَنـا إِنْ تَتَّبِعـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ و إِنْ أَنْـتُم إِلاَّ     

  ).   148:انعام(»تَخْرُصونَ

أَنْ یضْرِب مثَلاً مـا   إِنَّ اللَّه لا یستَحیی«: دمانن ؛کفر

بعوضَۀً فَما فَوقَها فَأَما الَّذینَ آمنُوا فَیعلَمونَ أَنَّـه الْحـقُّ   

منْ ربهِم و أَما الَّذینَ کَفَرُوا فَیقُولُونَ ما ذا أَراد اللَّه بِهذا 

ی کَثیراً و لُّ بِهضثَلاً یإِلاَّ   م ـلُّ بِـهضما ی کَثیراً و دي بِهه

  ). 26:بقره(»الْفاسقینَ

  

  :             هاي گفتار قانونمندي-2

باز دیدگاه قرآن کریم، گفتار در هستی، چـارچو 

با جریان اراده الهی به عنوان مثال، . و قوانینی دارد ها

ردنـاه أَنْ  ء إِذا أَإِنَّما قَولُنا لشَی«:پذیرد قول صورت می

نیـز آیـات قـرآن از    ). 40:نحـل (، »نَقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

ما یلْفظُ منْ قَولٍ إِلاَّ «: محفوظ بودن قول نزد خداوند

تیدع قیبر هیلُ  «: عدم تبدیل قول، )18:ق(،»لَدـدبما ی

 بیـدلْعما أَنَا بِظَلاَّمٍ ل و يلُ لَدمتحـان  ا، و )29:ق(،»الْقَو

أَحسب النَّاس أَنْ یتْرَکُوا أَنْ یقُولُـوا آمنَّـا   «مدعی ایمان 

  .  دهد خبر می) 2:عنکبوت(»و هم لا یفْتَنُونَ

خداونـد متعـال فـرامین    تـوان گفـت   بنابراین مـی 

سازد و امکـان  در هستی جاري می» قول«خویش را با 

 نیز قـول نگاهبانـانی  . تخلّف از این قول ممکن نیست

نمایند؛ به همین سبب هیچگـاه  دارد که آن را حفظ می

  .گیرددر معرض تبدیل و تغییر قرار نمی

همچنین گفتار آدمی منشأ اثر است؛ به عنوان مثال 

  .       سازدادعاي ایمان، او را به جریان امتحان وارد می

  

  :آداب گفتار-3

براي آنکه یک گفتـار مـورد تأییـد خداونـد قـرار      

هـا باشـد؛   ها و فاقد ضد ارزشواجد ارزش گیرد، باید

از . پـردازد هـا مـی  این گفتار به بحث از این چارچوب

فرماید و یا بـر  جمله آدابی که قرآن کریم بدان امر می

و قُلْ لعبـادي  «: نیکو سخن گفتنگذارد، آن صحه می

إِنَّ  هـی أَحسـنُ إِنَّ الشَّـیطانَ ینْـزَغُ بیـنَهم      یقُولُوا الَّتی

معـروف  ؛ )53:اسراء(» الشَّیطانَ کانَ للْإِنْسانِ عدوا مبیناً

طاعۀٌ و قَولٌ معرُوف فَإِذا عزَم الْأَمرُ فَلَـو  «: سخن گفتن

 ـمراً لَهلَکانَ خَی قُوا اللَّهدکریمانـه  و ) 21:محمـد (، »ص

ــاه و   و قَضــی«: سـخن گفــتن  وا إِلاَّ إِیــدبأَلاَّ تَع ـکبر

    ما أَوهـدـرَ أَحبالْک كنْـدلُغَنَّ عبا یساناً إِمنِ إِحیدبِالْوال

کلاهما فَلا تَقُلْ لَهما أُف و لا تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَـولاً  

  .است)23:إسراء(،»کَریماً

و قـالُوا لَـنْ تَمسـنَا    «: سخن بدون علمنیز نگفـتن  

النَّار إِلاَّ أَیاماً معدودةً قُلْ أَتَّخَـذْتُم عنْداللَّـه عهـداً فَلَـنْ     

، »یخْلف اللَّه عهده أَم تَقُولُونَ علَی اللَّه مـا لا تَعلَمـونَ  

یا أَیها الَّذینَ آمنُـوا لـم   «: سخن بدون عمل، )80:بقره(

لا «: سخن بـا جهـر  و ) 2:صف(»ونَ ما لا تَفْعلُونَتَقُولُ

یحب اللَّه الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِلاَّ منْ ظُلـم و کـانَ   

  .مورد تأکید قرآن است) 148:نساء(»اللَّه سمیعاً علیماً

  

  :انواع گفتار-4

. گفتار در قرآن، شامل سخنان مثبت و منفی اسـت 

ایمـان بـه   هاي متفـاوتی دارد کـه   نهسخنان مثبت زمی

منْهم الْکُفْرَ قالَ مـنْ أَنْصـاري    فَلَما أَحس عیسی«: خدا

     و نَّـا بِاللَّـهآم اللَّـه نُ أَنْصـارونَ نَحوارِیقالَ الْح إِلَی اللَّه

الَّـذینَ إِذا  «رجوع ، )52:عمرانآل(،»اشْهد بِأَنَّا مسلمونَ

 متْهــونَ    أَصـابراجِع ـهإِنَّــا إِلَی و لَّـهۀٌ قـالُوا إِنَّــا لصــیبم «

ء
ز لقا

س ا
یأ



  
  

103     یدر مطالعات قرآن یمعناشناس يها روش يبر متناسب ساز ییالگو شنهادیپ

بیان اسماء و صـفات نیکـوي خـدا،    و)156:بقـره (

قـالَ الَّـذینَ یظُنُّـونَ أَنَّهـم     ...«: مانند اذن و معیت خدا

 و ئَۀً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّهف تئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبنْ فم کَم لاقُوا اللَّهم

  .از آن جمله است) 249:بقره(» ه مع الصابِرینَاللَّ

قرآن کریم بیـانگر گفتارهـایی اسـت کـه     همچنین

واژگان به کار گرفته شده در آن و یا اعتقادي که ایـن  

سخنان مبنی بر آن است، شایسته نبوده و لذا در دسته 

گیرد؛ حتی برخی از ایـن سـخنان   اقوال منفی جاي می

جـاري  یح دلالـت دارد؛ امـا   در ظاهر بر مطلبـی صـح  

اي با ویژگی خاص و یا بیـان  شدن آن بر زبان گوینده

بـه عنـوان   . کندآن در زمان نامناسب، آن را ناپسند می

لَقَد کَفَرَ الَّذینَ قـالُوا إِنَّ اللَّـه   «خدا دانستن مسیحمثال 

 وه مرْینُ ماب سیحدروغگوشمردن ، )17:مائده(، »...الْم

و إِذا بدلْنا آیۀً مکانَ آیۀٍ و اللَّه أَعلَم بِمـا ینَـزِّلُ   «: پیامبر

ــونَ     لَمعلا ی مــرُه ــلْ أَکْثَ ــرٍ ب ــت مفْتَ ــا أَنْ ــالُوا إِنَّم ، »ق

و لَقَد نَعلَم «: یافتن او از یک بشر تعلیمو ) 101:نحل(

ذي یلْحدونَ إِلَیـه  أَنَّهم یقُولُونَ إِنَّما یعلِّمه بشَرٌ لسانُ الَّ

، در )103:نحـل (، »أَعجمی و هذا لسـانٌ عرَبِـی مبـینٌ   

  .          گیرد دسته اقوال منفی قرار می

  

  :آثار گفتار -5

کلام انسان در عالم تکوین و تشریع و نیز در دنیـا  

و آخرت و حتـی بـراي قلـب آدمـی آثـاري دارد کـه       

منَـع النَّـاس أَنْ یؤْمنُـوا إِذْ    و مـا  «: ممانعت از ایمـان 

، »إِلاَّ أَنْ قـالُوا أَبعـثَ اللَّـه بشَـراً رسـولاً      جاءهم الْهدي

و قالُوا قُلُوبنـا غُلْـف بـلْ    «لعنت خداوند ؛)94:إسراء(

؛ )88:بقــره(،»لَعـنَهم اللَّـه بِکُفْـرِهم فَقَلـیلاً مـا یؤْمنُـونَ      

هـذه الْقَرْیـۀَ فَکُلُـوا    ذْ قُلْنَا ادخُلُوا و إِ«: آمرزش گناهان

منْها حیثُ شئْتُم رغَداً و ادخُلُوا الْباب سـجداً و قُولُـوا   

ــنینَ    سحالْم ــنَزید س و ــاکُم ــم خَطای ــرْ لَکُ ــۀٌ نَغْف » حطَّ

إِنَّما کانَ قَولَ الْمـؤْمنینَ إِذا دعـوا   «: فلاحو ) 58:بقره(

لَی اللَّ ه و رسـوله لـیحکُم بیـنَهم أَنْ یقُولُـوا سـمعنا و      إِ

از آن جملـه  ) 51:نـور (، »أَطَعنا و أُولئک هم الْمفْلحونَ

  . است

  

  :انفعالات گفتار -6

هـایی اسـت کـه    مقصود از انفعالات گفتار، واکنش

فَقُـولا  «: تذکر و خشیت. دهددر پی یک کلام رخ می

سـمع و  ؛ )44:طـه (،» لَیناً لَعلَّه یتَذَکَّرُ أَو یخْشـی لَه قَولاً

الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه أُولئـک  «: تبعیت

) 12:زمر(،»الَّذینَ هداهم اللَّه و أُولئک هم أُولُوا الْأَلْبابِ

لَکُم و قَـد کـانَ    أَفَتَطْمعونَ أَنْ یؤْمنُوا«تحریف کلام و 

فَریقٌ منْهم یسمعونَ کَلام اللَّه ثُم یحرِّفُونَه منْ بعـد مـا   

ــونَ  لَمعی ــم ه و ــوه ــره(،»عقَلُ ــن  ) 75:بق ــه ای از جمل

  .هاستواکنش

  

  :اسماء الهی در فضاي گفتار -7

گیرد، نـام آنچه در این گفتار مورد بررسی قرار می

است که در آیات مرتبط بـا قـول بـه     هایی از خداوند

توانـد در  بررسی این اسماء مبارك مـی . کار رفته است

بـه عنـوان   . هاي قول موثر باشدترسیم بهتر قانونمندي

بودن قـول اسـت و    نشان از مسموع» سمیع«مثال اسم 

  . دهداسم علیم، ثبت آن در علم الهی را خبر می

توان  می از جمله اسماء الهی حاکم بر فضاي گفتار

ها أَنْتُم أُولاء تُحبـونَهم و لا یحبـونَکُم و   «علیم  به اسم

تُؤْمنُونَ بِالْکتابِ کُلِّه و إِذا لَقُوکُم قالُوا آمنَّا و إِذا خَلَـوا  

عضُّوا علَیکُم الْأَناملَ منَ الْغَیظ قُـلْ موتُـوا بِغَـیظکُم إِنَّ    

 ـ : سـمیع ؛)119:عمـران آل(، »ذات الصـدورِ اللَّه علیم بِ

لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذینَ قـالُوا إِنَّ اللَّـه فَقیـرٌ و نَحـنُ     «

أَغْنیاء سنَکْتُب ما قالُوا و قَتْلَهم الْأَنْبِیاء بِغَیرِ حقٍّ و نَقُولُ 
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و «: کاتـب ؛ )181:عمـران آل(،»ذُوقُوا عـذاب الْحریـقِ  

    مـنْهفَـۀٌ مطائ ـتیب كنْدنْ عوا مرَزۀٌ فَإِذا بقُولُونَ طاعی

   مـنْهع رِضتُونَ فَـأَعیبما ی کْتُبی اللَّه رَ الَّذي تَقُولُ وغَی

و  )81:نسـاء (، »بِاللَّـه وکـیلاً   و تَوکَّلْ علَی اللَّه و کَفـی 

اشاره ) 80:مریم(» تینا فَرْداًو نَرِثُه ما یقُولُ و یأْ«:وارث

  . نمود

نهایت اینکه معناشناسی به دنبال دستیابی به مفهوم 

هـر واژه  . هـاي معنـایی آن اسـت   واژه بر اساس مؤلفه

ــرامتن      ــس ف ــار و ح ــورداري از تب ــر برخ ــلاوه ب ع

، بــه لحــاظ )نگــر نگــاه جزئــی(مخصــوص بــه خــود 

به عنـوان مثـال   هایی دارد؛ شخصیت فردي نیز ویژگی

ــد، از منشــائی درونــی     و اژه قــول، در فرآینــد تولی

از سـویی،  . شـود گیرد و گفتاري بیان میسرچشمه می

ها بر ایـن گفتـار حکـم    اي از آداب و قانونمنديدسته

فرماست و از سوي دیگر، این کلام آثـار و انفعـالاتی   

به دنبال دارد و مجموعه این ارتباطات، تحـت دولـت   

دهنـده   این سـیر، تشـکیل  یابد که اسماء الهی شکل می

  .     هاي درونی گفتار استمؤلفه

  

شبکه معناییشناسایی . 3-2-2
1

                     

توانـد  حقیقت این است که یک واژه به ندرت می

هاي دیگر جدا بماند و بـه تنهـایی بـه هسـتی     از واژه

ها در همه جا گرایش شـدید بـه   واژه. خود ادامه دهد

هـاي  هـاي دیگـر، در بافـت   ژهترکیب بـا برخـی از وا  

کاربردي خود دارند، تا آنجـا کـه همـه واژگـان یـک      

هـاي  بنـدي  اي از گـروه زبان، به صورت شبکه پیچیده

  ).    48،ص1378ایزوتسو،(آید معنایی بیرون می

قرآن نیز یک دستگاه چندلایه اسـت کـه بـر روي    

هاي تصـوري و اساسـی قـرار گرفتـه     اي از تقابلعده

                                               
1. Semantic Net

هـا یـک میـدان معناشـناختی     یـک از آن است، که هر 

کشف روابط این میادین، منجـر بـه   . سازندخاص می

  ).9،ص1378ایزوتسو،(شود می» شبکه معنایی«ترسیم 

توان گفـت یـک واژه عـلاوه بـر      به بیان دیگر می

هـاي درونـی، از جهـت ارتبـاط بـا      اشتمال بـر مؤلفـه  

واژگان مجاور نیز جایگاهی ویژه دارد؛ چنانچـه یـک   

سان افزون بر خصوصیات فردي و درونی، به لحاظ ان

هایی متفـاوت مـی  ارتباط با اجتماعات مختلف، نقش

با توجه به این مطلب، معناشناسـی، عـلاوه بـر    . پذیرد

، به )میدان معنایی(هاي درونی یک واژه  بررسی مؤلفه

تبیین ارتباط آن با واژگان دیگر و تعیین جایگـاه یـک   

ر بـه  ایـن تبیـین، منج ـ  . پـردازد واژه در این ارتباط می

  .گردد ترسیم شبکه معنایی می

، در ارتبـاط بـا واژگـان    »قـول «به عنوان مثال واژه 

تعــدادي از . یابــدهــایی متفــاوت مــیدیگــر، تعریــف

معناي قول بوده و قول با آنـان در نسـبت   واژگان، هم

کـلام، نطـق، محـاوره، حـدیث،     : ماننـد (ترادف است 

چنانچـه واژگـان دیگـري در    ، ...)نجوا، جدال، نـداء و 

گیرند و نسبت قـول بـا   دایره متضادهاي قول قرار می

انصات، صمت، بکـم  : ندمان(آنان، نسبتی تقابلی است 

  ).و همس

هـاي  همچنین این واژه، به عنـوان یکـی از مؤلفـه   

معنایی در تعریـف انسـان، بـه عنـوان کلـی بزرگتـر،       

یک سو ابـزار  جایگاه ابزاري دو سویه دارد؛ چرا که از 

بیان آن، زبان است و واژه به دنبال بیان، در سیر سمع 

رسد و سپس به حوزه قلـب  قرار گرفته و به تعقل می

گردد و از سویی دیگر، منشأ گفتارهاي انسـان  وارد می

گیـرد،  قلب اوست و اعتقاداتی که در قلب جـاي مـی  

بنـابراین  . رسـد نوعی قول بوده و با زبان به ظهور مـی 

مهمترین اجزاء شبکه معنایی قـول   عقل و قلبسمع، 
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این واژگان نیز به نوبه خود با مفاهیمی چـون  . هستند

مـرتبط  ... و  اطاعت، تبعیت، هدایت، عصیان، کفـر 

دهنـده شـبکه    این مفاهیم، تشـکیل  مجموعه. شوندمی

  ).1390حسینی، : ك.ر(معنایی قول هستند 

  

شناسایی گفتمان. 3-2-3
1

  

ناشناســی پژوهشــگر را بــدان گــام پایــانی کــه مع

واژه گفتمـان  . اسـت شود، عامـل گفتمـان   رهنمون می

بـه معنـاي حرکـت      discurrereمأخوذ از فعل یونانی

 ،1377عضــدانلو،(ســریع در جهــات مختلــف اســت 

بــراي اصــطلاح گفتمــان تعــاریف متعــددي  ).16ص

وجود دارد، اما رویکردي که مفهوم گفتمان را تا حـد  

اسـت، گفتمـان را قلمـرو کلـی     امکان گسـترش داده  

گفتارها و متون  داند که در واقع همان پاره اظهارات می

  .دار تأثیرگذار بر جهان خارج استمعنا

بر این اساس که گفتمان، کاربرد زبان در رابطه بـا  

هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ـ زبانی   بندي صورت

دهنده نظم اجتماعی اسـت و در عـین    است که بازتاب

ه نظم اجتماعی و کنش متقابل افـراد بـا جامعـه    حال ب

  ).   83،ص1383فاضلی،(دهد  شکل می

منظور از گفتمان این است که چگونه امکـان دارد  

در دو جامعه مختلف، براي به وجود آمدن یک معناي 

واحد، دو مسیر متفاوت طی شود و افراد دو برخـورد  

رانـی  به عنوان مثال در جامعـه ای . متفاوت داشته باشند

گذاردن به  اگر کسی به محفلی وارد شود، براي احترام

خیزند، اما اگر ایـن رفتـار در    او، حاضرین از جا برمی

جوامع غربی اتفاق بیفتـد، نـوعی اعتـراض محسـوب     

بنــابراین در دو گفتمــان مختلــف، از یــک . شــود مــی

  . شود حرکت واحد، دو معنا برداشت می

                                               
1. Discourse

ــی   ــانی را م ــاوت گفتم ــر تف ــه دیگ ــ نمون وان در ت

تابلوهاي نقاشی قرون وسطی دید که پیکـر حضـرت   

تصویر آن حضـرت  . اند را به تصویر کشیده) ع(مسیح

این نقاشی در نگـاه  . در این تابلوها کاملا عریان است

او . اول براي یک انسان شرقی موجب استیحاش است

شود که آیا تصـویرگران ایـن    با این پرسش مواجه می

انـد و یـا قصـد     اي بـوده  انیهـاي شـهو   تابلوها، انسان

  اند؟  تمسخر حضرت عیسی را داشته

اما واقعیت ایـن اسـت کـه در گفتمـان مسـیحیت      

کلاسیک و قرون وسطی و حتی بعـد از آن، برهنگـی   

آلایش بودن و پاکی و مبـرّا بـودن از هـر     به معناي بی

نــوع نفــاق و دورویــی اســت، و از آن رو کــه نقــاش 

ج خلوص و توافـق  خواهد حضرت مسیح را در او می

ظاهر و بـاطن نشـان دهـد، او را در اوج برهنگـی بـه      

در حـالی کـه در فرهنـگ و گفتمـان     . کشد تصویر می

اسلامی، مسأله کاملا متفاوت و حتی به عکس اسـت،  

  .تقوا و عریانی نماد عدم تقواست یعنی لباس نماد

بنابراین براي کسی که از این مطلب آگـاه نباشـد،   

باعث برداشـتی نادرسـت خواهـد     این فاصله گفتمانی

  .بود

در مورد قرآن نیز چنـین اسـت؛ اگـر قـرار اسـت      

مخاطبی از طریق متن، سخن متکلم را دریابد، بایـد از  

اگـر  . تمام ساز و کارهاي معناساز در متن استفاده کند

شناختی، یعنـی لغـت    مخاطب تنها ساز و کارهاي زبان

هم کاملی و صرف و نحو را مورد استفاده قرار دهد، ف

از متن نخواهد داشـت، پـس لازم اسـت کـه در کنـار      

شـناختی، روابـط بینـامتنی و روابـط      هاي زبـان  ویژگی

تر  مربوط به بافت را نیز مد نظر قرار دهد تا فهم کامل

-32ص،1387پـاکتچی، (متن داشته باشد و بهتري از 

29.(  
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اجتمـاعی زمـان    -همچنین توجه به بافت فرهنگی

مؤثر در تشخیص معنـاي مـتن اسـت     نزول، از عوامل

که در میان دانشمندان علوم قرآنی بـه سـیاق گسسـته    

آیات و قرائن حالی و مقالی شهرت دارد و مباحثی از 

قبیل شأن نزول و مکـی و مـدنی بـودن آیـات را نیـز      

کـه  ) 52،ص1389،دیگـران شکرانی و (شود  شامل می

در این نوشتار تمامی این عوامل تحت عنوان گفتمـان  

  . گیرد جاي می

ــراي    ــه آنچــه گذشــت، پژوهشــگر ب ــا توجــه ب ب

هاي قرآن کریم و رسیدن بـه جایگـاه    معناشناسی واژه

دقیق معنایی هر واژه، علاوه بر لغت شناسی و بررسی 

هـا، نیازمنـد بررسـی     دقیق دلالت لغوي تک تـک واژه 

ها  نظام معنایی حاکم بر قرآن و جایگاه هر یک از واژه

ر ی و نیـز ارتبـاط هـر واژه بـا سـای     در کل نظام معنـای 

  .واژگان مرتبط در متن قرآن است

به عبارت دیگر، باید معناهاي پراکنـده در سراسـر   

قرآن را جمع آوري کرده، آنها را کنار هم قرار دهـد و  

. اندازي تازه و واضح دست یابـد  از این طریق به چشم

علاوه بر ایـن دریافـت صـحیح معنـاي واژه و مـتن،      

رك صحیحی از فضاي حاکم بر خلق متن یا نیازمند د

  . همان عامل گفتمان است

  

  گیري نتیجه

قــرآن کــریم، متنــی ذوبطــون و چندلایــه اســت و 

. طلبـد  هاي معنایی آن، نگاهی روشمند مـی  کشف لایه

ــی از روش ــی،    یک ــات قرآن ــود در مطالع ــاي موج ه

این روش، با بررسی ابعاد متفـاوت  . معناشناسی است

ر کشـف معنـاي مـورد نظـر آن از     یک مفهوم، سعی د

دیدگاه قرآن کریم دارد و به سبب توجه به این ابعـاد،  

قادر به کشف معانی جدید از مفـاهیم قرآنـی خواهـد    

  . بود

پــژوهش حاضــر در پــی ارائــه یــک الگــوي      

معناشناختی جامع، براي مطالعات قرآنی با موضوعات 

هـاي   متفاوت است و در این راستا، به بررسـی مؤلفـه  

مطرح در علم معناشناسی پرداخته و براي هـر مؤلفـه،   

  .نماید هایی از مفاهیم و آیات قرآن ارائه می نمونه

بـــر اســـاس روش پیشـــنهادي ایـــن پـــژوهش، 

شـامل  (تواند در دو نگـاه جزئـی نگـر     معناشناسی می

ــامتنی آن   ــط بین ــی واژه و رواب ــی تبارشناس و ) بررس

، بـه  )شامل بررسی میـدان و شـبکه معنـایی   (نگر  کلی

بررسی یک مفهوم قرآنی بپـردازد و بـه معنـاي مـورد     

  .نظر آن از دیدگاه قرآن دست یابد

الگوي پیشنهادي این پژوهش براي ارائـه ایـن دو   

  :جویی است نگاه، در جدول زیر قابل پی

هاي  مؤلفه

معنایی

نگاه 

جزئی 

نگر

تبارشناسی 

واژه

اشتقاق واژه

حس فرامتن

روابط 

بینامتنی

سیاق

روابط جانشینی

نشینی روابط هم

تحول 

واژگان

توسعه معنایی

تغییر معنایی

تخصیص معنایی

نظام 

معنایی

نگاه 

کلی 

نگر

میدان معناشناختی

شبکه معنایی

گفتمان

  هاي معناشناسی الگوي پیشنهادي در روش. 1شکل 
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  منابع

.قرآن مجید

، تحلیـل گفتمـان انتقـادي   ، )1385(آقا گل زاده، فردوس، 

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

: ، بغـداد الخصـائص ، )م1990(ابن جنی، ابوالفتوح عثمان، 

  . دار الشئون الثقافیه العامه

المکتبـه  : ، قـاهره الصـاحبی ، )م1910(ابن فارس، احمـد،  

.السلفیه

، لسـان العـرب  ، )ق1414(ابن منظور، محمـد بـن مکـرم،    

  .دار صادر: بیروت

دانشـگاه  : ، تهـران معنـی شناسـی  ، )1348(اختیار، منصور، 

. تهران

، هـایی در معنـی شناسـی   اندیشـه ، )1381(افراشی، آزیتا، 

. فرهنگ کاوش: تهران

مخـزن العرفـان در تفسـیر    ، )1361(امین، سیده نصـرت،  

  .نهضت زنان مسلمان: ، تهرانقرآن

جا،  ، بیقرآن و نظام چندمعنایی، )تا بی(ایازي، محمدعلی، 

.نا بی

ساختمان معنایی مفـاهیم  ، )1360(ایزوتسو، توشی هیکو، 

  .قلم: اي، تهران، ترجمه فریدون بدرهاخلاقی دینی در قرآن

، ترجمه زهرا مفهوم ایمان در کلام اسلامی، )1378(همو، 

  .سروش: پورسینا، تهران

بررسی معناشـناختی دیـن در   ، )1388(بزرگ خو، نرگس، 

، قرآن کریم با نگاه تطبیقی به دیدگاه مفسـران و متکلمـان  

  .دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم: تهران

، ترجمـه  زبان شناسی جدیـد ، )1374(بی یرویش، مانفرد، 

  .آگاه: محمد رضا باطنی، تهران

، محمـد  تاریخ تفسیر قرآن کـریم ، )1387(پاکتچی، احمد، 

).   ع(دانشگاه امام صادق: پور، تهران  جانی

، ترجمه شناسی نگاهی تازه به معنی، )1387(پالمر، فرانک، 

  .کتاب ماد: کوروش صفوي، تهران

گفتمان و تحلیـل  ، )1379(تاجیک، محمد رضا و دیگران، 

  .فرهنگ گفتمان: ، تهرانمجموعه مقالات: گفتمانی

  .اسراء: ، قمتسنیم، )1385(جوادي آملی، عبداالله، 

شـبکه معنـایی قـول در    ، )1390(حسینی، اعظم السادات، 

نامه کارشناسی  ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، پایانقرآن کریم

  .ارشد

: ، تهـران حـس فـرامتن در قـرآن   ، )1389(حدادي، آمنـه،  

  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم، پایان

ی المفردات ف، )ق1412(راغب اصفهانی، حسین بن محمد،

  .دارالعلم: ، بیروتغریب القرآن

البرهـان فـی علـوم    ، )1997(زرکشی، بدرالـدین محمـد،   

  .دارالمعرفه: ، بیروتالقرآن

شناسـی عبـد و بررسـی    ، معنـا )1389(زنجانی فر، تکـتم،  

دانشـکده علـوم   : ، تهـران تطبیقی آن با مفهوم انسان کامـل 

. قرآن

و  تحلیل زبان قـرآن ، )1383(سعیدي روشن، محمد باقر، 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : ، تهرانروش شناسی فهم آن

.اسلامی

، الاتقان فی علـوم القـرآن  ، )1380(سیوطی، جلال الدین، 

  . فخر دین: تهران

.انتشار: ، تهرانها در قرآن یابی واژه ریشه، )1362(همو، 

: ، بیـروت المزهر فی علوم اللغه و آدابهـا ، )ق1418(همو، 

.دارالکتب العلمیه

دار : ، بیروتالرساله، )ق1414(شافعی، محمد بن ادریس، 

. الکتب العربیه

، مبـانی معناشناسـی نـوین   ، )1388(شعیري، حمید رضـا،  

  .سمت: تهران

زادگــان، هــدي؛  شــکرانی، رضــا؛ مطیــع، مهــدي؛ صــادق

بررسی روش گفتمان کاوي و چگونگی کاربست ، )1389(

دانشـگاه   ، مجله علمی تخصصی نبأ،آن در مطالعات قرآنی

. 4اصفهان، ش

: ، تهـران معنی شناسی کاربردي، )1382(صفوي، کوروش، 

  .همشهري

ــو،  ــی ، )1384(هم ــیفی معناشناس ــگ توص ــرانفرهن : ، ته

  . فرهنگ معاصر
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پـژواك  : ، تهـران آشنایی بـا معنـی شناسـی   ، )1385(همو، 

  .کیوان

  .سوره مهر: ، تهراندرآمدي بر معنی شناسی، )1387(همو، 

المیزان فی تفسیر ، )ق1417(طباطبایی، سید محمد حسین، 

  .حوزه علمیه قم: ، قمالقرآن

ــدین،  : ، تهــرانمجمــع البحــرین، )1375(طریحــی، فخرال

  .  فروشی مرتضوي کتاب

ــد،   ــدانلو، حمی ــان ، )1377(عض ــاره گفتم ــانی درب ، گفتم

. اطلاعات سیاسی اقتصادي

قـرب  «تی تحلیل معناشناخ، )1389(علی خانی، اسماعیل، 

، 3، مجلــه قــرآن شــناخت، ســالدر قــرآن کــریم» الـی االله 

. 1شماره

، گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي، )1383(فاضلی، محمد، 

.نامه علوم انسانی اجتماعی پژوهش

: ، قـم کتـاب العـین  ، )ق1410(فراهیدي، خلیل بن احمـد،  

.  هجرت

: ، تهـران قـاموس قـرآن  ، )1371(قرشی، سید علـی اکبـر،   

  . کتب الإسلامیهدارال

.بنیاد بعثت: ، تهرانتفسیر احسن الحدیث، )1377(همو، 

، ترجمـه  هـاي دنیـا   معنی شناسی زبان، )1384(ا، .کروز، د

.فواد: کوروش صفوي، تهران

تفسیر بیان السعاده فی ، )ق1408(گنابادي، سلطان محمد، 

  . مؤسسه الأعلمی للمطبوعات: ، بیروتمقامات العباده

ــه،  ، محمــدعلی؛ اکبــريفشــارکی لســانی ، )1386(راد، طیب

، صحیفه مبین، هاي معناشناسی در قرآن کریم کاربرد روش

  . 39شماره

، ترجمـه سـید   معناشناسـی ، )1386(مختار عمـر، احمـد،   

  .دانشگاه فردوسی: حسین سیدي، مشهد

التحقیـق فـی کلمـات القـرآن     ، )1360(مصطفوي، حسن، 

  .اببنگاه ترجمه و نشر کت: ، تهرانالکریم

: ، تهرانمعناي زیبایی در قرآن کریم، )1387(مطیع، مهدي، 

  ).ع(دانشگاه امام صادق

، نظریه المعنی فی النقـد العربـی  ، )تا بی(ناصف، مصطفی، 

  .نا جا، بی بی

  


